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*حميدرضا عاطفی

سرآغـــــــــاز

موسیقی صاحب پیدا کرد!
نمی دانم ســرعت روزگار برای همه بيشتر شده يا برای من يا 
برای ما ايرانيان يا برای مردم خاورميانه و يا ســاكنان قاره ی آسيا 

و آفريقا ووو.
به هرصورت ماهها و فصلها و ســالها به ســرعت برق و باد 
ميايند و ميروند و اين عمر ماســت كه در حال به سررسيدن است 
.به قول شــاعر بيداردل يدالله عاطفی:ايام شــباب و شادی و كام 
گذشت /شبهای نشــاط و مستی و جام گذشت/ افسانه ی زندگی 

ندانم چون شد/تا چشم به هم زديم ايام گذشت...
و چه خوشبخت آدميانی كه در اين فرصت كوتاه از خود آثاری 
ماندگار  و نامی نيک برجای می گذارند و چه بهتر از نيکنامی و نيک 

سرانجامی كه گوهر مقصود همه در اين نکته خلاصه شده است.
در ايامــی كه جهان به هرج و مرجی روزافزون گرفتار شــده 
و در عين حال دو جنگ نابرابر و نامتوازن جاری اســت و مردمان 
بی دفاع ظالمانه به خاک و خون كشــيده می شــوند بيش از همه 
هنرمندان متاثر از اين اوضاع شــده و دســت و دلشان به آفرينش 

هنری نمی رود.
اما شــگفتا كه اين بی انگيزگی به صورت مساوی و برابر بين 

هنرمندان تقسيم نشده و نمی شود.
بسيار پيچيدگی هاست در اين ماجرا كه چرا مثلا در حوزه ی 
موســيقی يک بخش چنان فعال و پرانگيزه برای كار و فعاليت و 
درآمدزايی اســت و يک بخش ديگر چرا اينقدر منفعل و بی انگيزه 

و منزوی !
شــايد جامعه شناســان و تحليلگران فرهنــگ و هنر بتوانند 
پژوهشــی وثيق در اين باره داشته باشــند و واكاوی كنند كه اين 
وضعيت تا چه حد به فرم و محتوای هنر مورد نظر بســتگی دارد و 
تا چه حد به هنرهای بين رشته ای و تربيت شخصيت هنری افراد.
به هر روی ما الان شــاهد يک وضعيت آشفته و غيرمتقارن در 
حوزه فعاليت اهالی موسيقی هستيم در جايی كه تالارها و سالن های 
برج ميلاد،ميلاد نمايشگاه و هتل اسپيناس تا پايان سال رزرو پاپيون 
شــده و حتی يک شب هم خالی ندارند ،هيچگونه فعاليتی از سوی 

فعالان موسيقی سنتی،كلاسيک و نواحی به چشم نمی خورد.
آيا نبايد متوليان امر برای اين عدم تقارن و ناهنجاری فرهنگی 
انديشه ای كنند و طرحی بيفکنند؟ شايد علايق و استقبال مردم به 
آن نوع خاص موسيقی از جمله توجيهات مسئولين فرهنگی باشد 
اما آيا همه ی مســائل و مشکلات اين ناهمگونی فرهنگی به اين 

علت است؟!

قطعا چنين نيســت و اگر سياست درستی در اين زمينه چه از 
ناحيه ی سياســتگذاران كلان فرهنگی و چه از سوی رسانه های 
متنوع و در راس آنها صدا و ســيما اتخاذ می شــد امروز شاهد اين 

وضعيت اسف بار نمی بوديم.
بگذريم و باز هم به ســان سالهای ســال گله مندی ، ازين 
گله ها هم می گذريــم و البته جا دارد كه يک خبر نســبتاً خوش 
هم بدهيم كه بالاخره بعد از ســاليان سال ســند موسيقی كشور 

تصويب شد.
تصويب اين سند جای بسی خرسندی است ... اولين خاصيت 
و مزيت تصويب اين سند به رســميت شناختن موسيقی از سوی 
نظامی اســت كه چهل و اندی ســال با اين هنــر كجدار و مريز 
رفتار كرده اســت ولی عاقبت با تصويب اين سند مشخص شد كه 
موسيقی به رسميت شناخته شده لذا پس از اين هيچ نهاد و ارگانی 
نمی تواند با اين موســيقی چون بچه ی سرراهی رفتار كند چرا كه 
شناسنامه وسند آن موجود اســت و متوليانی دارد كه يکی از آنها 

خانه موسيقی است.
هرچند كه محتوا و مضمون اين سند كاملًا مطلوب و ايده آل 
اهالی موســيقی نيست اما به مصداق مثل كاچی به از هيچی بايد 

تصويب آن را به فال نيک گرفت.
و اما در فصل پاييز دومين دوره ی كارگاههای خانه موسيقی با 
موفقيت و اســتقبال گرم مخاطبان برگزار شد. در اين دوره استادانی 
چون داريوش پيرنياكان، اكبر شکارچی، حميدرضا نوربخش، وارطان 
ساهاكيان، مرتضی اعيان، مســعود شعاری، سامان احتشامی، رفيع 

محمودی و ستاره بهشتی كارگاه برگزار كردند.
اميدواريم كه سومين دوره ی مستركلاسها در بهمن ماه سال 
جاری نيز برگزار شود و خانه بتواند در اين زمينه تاثيرات خوبی در 

زمينه آموزش برجای بگذارد.
يکــی ديگر از اتفاقــات نيکو در اين فصــا گردهمايی و هم 
انديشی سازگران و اعضای كانون سازندگان ساز بود كه به منظور 
بحث و بررســی برای برگزاری چهارمين دوره نمايشگاه سازخانه 

برگزار شد.
اين نمايشگاه قرار است از 25 تا 29 دی ماه در خانه هنرمندان 
برگزار شود.اجرای مراسم يادبود برای استاد شجريان و دكتر ليلی 
افشــار در خانه هنرمندان از ديگر برنامه های خوب و پر استقبالی 

بود كه گزارش آنها را در همين شماره فصلنامه خواهيد ديد.
* سردبير
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رديف نوازی آشنايی با ادبيات موسيقی است..
نخســتين كارگاه از دومين دوره كارگاه های تخصصی خانه 
موسيقی با حضور »داريوش پيرنياكان« نوازنده و آهنگساز شناخته 
شــده 29  ام آبان و يکم آذر طی دو جلســه با عنوان »بررســی 
مکتب ها و شيوه های تارنوازی« در محل خانه موسيقی برگزار شد.

هنرجو بايد رديف را پردازش کند
داريــوش پيرنيــاكان با مقدمــه ای پيرامون تشــتت آرا در 
روش هــای آموزش در ايران كه موجب ســردرگمی و پريشــانی 
هنرجويــان در ادامه راه هنری خود می شــود، مباحث خود را آغاز 
نمود. او ســپس به مبحث اهميت رديف در حيات هنری هنرمند 
پرداخت و تاكيد كرد رديف ادبيات و شــاكله موسيقی ماست و در 

ضرورت وجودی آن هيچ شک و شبهه ای باقی نيست.
داريوش پيرنياكان به هنرجويان جوان تاكيد كرد كه رديف را 
به مانند اتودی بســيار قــوی و كامل در نظر گرفته و حتی پس از 
فراگيــری و حفظ آن همواره به عنوان تمرين روزانه اجرای رديف 
را سرلوحه قرار دهند چرا كه اين كار به خودی خود باعث پيشرفت 

خلق بداهه در آنها خواهد شد.
داريــوش پيرنياكان در بخشــی از كلاس در مورد آموزش 
رديــف به هنرجويــان گفت: » اين طور نيســت كه هنرجو يک 
ضبط صوت باشــد و فقط رديــف را حفظ كند و بنــوازد، بلکه 
پردازش تحليلی رديف در ذهن اوســت كــه اولويت دارد و بايد 
بتواند از اين كلمات كه همان نغمات باشــد يک سخنرانی بسازد. 
متر و معيار و ميزان ســنجش كيفيت اين ســخنرانی باز هم در 

دل رديف است.«
ادامه بخش مباحث اين كارگاه مقدماتی در مورد بداهه پردازی 
و خلاقيت با تکيه بر رديف و گزيده ای از مباحث تاريخی پيرامون 
اين موضوع بود و سپس به جزيياتی از قبيل نحوه مضراب گيری و 
صحيح نوازی و اشکلات مصطلح در بين عموم هنرجويان پرداخته 

شد.
در نيمــه پايانی كلاس هنرجويان به صــورت عملی با ادای 
درســت برخی تکنيک ها آشنا شــده و ابهامات خود را به صورت 
پرسش و پاســخ دنبال كردند؛ همچنين ايرادهای انگشت گذاری، 
نحوه تمرين درســت روزانه، انواع اجرای تحرير با تار و نيز نکاتی 

کارگاه کارآگاهان موسیقی
نگاهی به دومين دوره کارگاه های تخصصی در خانه موسيقی

اشاره:
دومين دوره کارگاه های آموزشی خانه موسيقی ايران از 29 

آبان ماه شروع شد و تا 30دی ماه ادامه داشت.
در دومين دوره اين رويداد آموزشی خانه موسيقی ميزبان 9 

نفر از اساتيد شناخته شده حوزه موسيقی بود.
افرادی همچون داريوش پيرنياکان، حميدرضا نوربخش، 

ستاره بهشتی، مسعود شــعاری، رفيع محمودی، وارطان 
ساهاکيان، سامان احتشــامی، مرتضی اعيان و علی اکبر 

شكارچی
در ادامه گزارش هايی از هر دوره ارائه می شــود تا شــما 
خواننده اين مطلب به صورت کامل در جريان جزييات اين 

دوره ها قرار گيريد.
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پيرامــون بهره گيری اصولی و مفيد از رديــف از جمله مهم ترين 
مباحث اين بخش بود.

مكاتب تارنوازی به دســتان نســل جديد تداوم 
می يابد

در دومين جلســه از اين كارگاه، داريــوش پيرنياكان مطالب 
خــود را با تعريف مفاهيم اوليه در حوزه مکاتب، شــيوه ها و مبانی 
اوليه شــناختی اين حوزه و نيز تاريخ نگاری و ريشــه شناسی اين 

موضوعات در هنر غرب و شرق آغاز كرد.
او شــيوه و سبک را يکسان دانســته و مکتب را اعم از شيوه 
برشــمرد و ســپس به دســته بندی ويژگی های متمايز مکاتب 
تارنوازی پرداخت. او مکاتب ميرزا حسينقلی، علينقی وزيری و علی 
اكبرخان شــهنازی را مکتب های  تارنوازی موسيقی ايران ناميد و 

مباحث تبيينی پيرامون اين نظريه ارايه داد.
پيرنياكان به نــکات مورد تاكيد علی اكبرخان شــهنازی در 
كلاس هايش اشــاره كرده و نگاه او به آهنگسازی، سونوريته ساز 
و بهره گيری صحيح و زيبايی شناسانه از تمامی امکانات صدادهی 

تار را ويژگی برجسته و منحصر به فرد مکتب شهنازی دانست.
در ادامــه كلاس هنرجويــان بــه صورت عملی با شــنيدن 
نمونه های صوتی پيرامون شيوه های تارنوازی با ويژگی های متمايز 
هريک از مکاتب آشنا شده و پرسش های خود را درباره شباهت ها 
و تفاوت های شيوه هنرمندان شــهيری همچون فرهنگ شريف، 
هوشنگ ظريف، حسين عليزاده، جليل شهناز و … مطرح كردند.

داريــوش پيرنياكان با تاكيد به كمرنگ شــدن مکاتب ميرزا 
حسينقلی و وزيری طی پنجاه سال اخير، عموم نوازندگان شاخص 

و مطرح ســالهای مذكور را پيرو مکتب شــهنازی اما با شيوه های 
منحصر به فرد دانسته و افزود: موسيقی ما زمانی پيشرفت می كند 
كه همه اين مکاتب نواخته شود؛ خصوصا مکتب شهنازی كه بسيار 
نوآور و پيشــرو در زمان خود بــوده و با خلاقيت و نوآوری جوانان 

هماهنگی بسيار زيادی دارد.

از ســازهای امــروزی صدای خوشــی به گوش 
نمی رسد

كارگاه ساخت سه تار با هدايت رفيع محمودی سازنده برجسته 
ساز سه تار ششم آذرماه در خانه موسيقی برگزار شد. اين كارگاه به 
صورت آنلاين و حضوری پذيرای هنرجويان و هنرمندان سازســاز 

بود و به نکات پيشرفته اين حوزه پرداخت.
رفيــع محمودی ايــن كارگاه را  ادامه كارگاه پيشــين خانه 
موســيقی عنوان كرد و از ابتدای جلســه به مراحل پيشرفته اين 
فن اشــاره و اعلام كرد هنرجويان در اين جلسه به صورت عملی 

با مرحله مرحله ساخت ساز و فرايند عالی آن آشنا خواهند شد.
محمودی كسب تجربه های متعدد در سازسازی را كليد ايجاد 
مهارت بالا و پيدا كردن ســبک شخصی در ساخت ساز دانست و 
مباحث خود را از جنس چوب برای ســازهای پيشرفته آغاز كرد. او 
راه موفقيت در سه تار سازی پيشرفته را علاوه بر يافتن ريزجزييات 
هنریِ ساخت ساز و نه صرفا صنعتی، در خوش سليقگی، خلاقيت 
و نيز ارتباط تنگاتنگ با هنرمند و اشــتراک فکری با او دانست. او 
همچنين بر اين نکته تاكيد كرد به دليل بی توجهی سازندگان ساز 
به جزييات اين روزها از كمتر ســازی صــدای خوب و گوش نواز 

شنيده می شود.
مبحث بعدی كارگاه توضيح خطاهای محاسباتی رايج در سه 
تار سازی و آسيب های مربوط به آن بوده كه با مثال های عملی در 
اين باره به روشن شدن اين اشتباهات پرداخته شد. بخش عمده ای 
از كارگاه به مسئله رگلاژ ساز و ظرايف آن و نيز بالانس صفحه به 
صورت عملی گذشت. محمودی در عموم نکات مطروحه به يافتن 
ذات صدا و دوری از هرگونه اديت و بازسازی در كشف صدای ساز 

تاكيد داشته و با مثال هايی اين مهارت را آموزش داد.

در نيمه دوم كارگاه هنرجويان ســازهای ســاخته شده را در 
معرض بررســی استاد قرار دادند و سازها از منظر زيبايی شناختی، 
فنی، طنين و اكشن و... مورد ارزيابی قرار گرفتند. رفيع محمودی 
استفاده از متريال درجه يک، ابزارهای نوين و نيز تقويت نوازندگی 
و گوش سازساز را به عنوان اولويت اصلی در ارتقا اين سازها اظهار 
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كرد. او سپس به صورت عملی به تقويت سازهای هنرجويان و رفع 
ايرادات جزئی و ارائه راهکار بــرای عدم تکرار خطاهای مصطلح 
پرداخــت. پايان بخش كلاس به مباحث تخصصی پيرامون يافتن 
بهتريــن متريال و ابزار در بازار و مشــکلات و موانع بر ســر راه 

سازسازی و بازاريابی آن گذشت.

پيشرفت در موسيقی ذاتی است
كارگاه تخصصــی پيانو با عنــوان  »گفتنی های يک مدرس 
پيانو« با هدايت ســامان احتشــامی در دو جلسه در خانه موسيقی 
ايران برگزار شــد. در اين كارگاه هنرجويــان به صورت حضوری 
و آنلاين شــركت كرده و از تجارب تدريس سامان احتشامی بهره 

بردند.
ســامان احتشــامی اعلام كرد در اين كارگاه قرار اســت به 
حاضران نشــان دهد كه چگونه تدريــس به هنرجو را آغاز كنند و 
ادامه بدهند. اين كارگاه با مباحث تئوری اوليه درباره ادوار تاريخی 
پيانونوازی شروع و سپس با زبان آسان به آموزش ابتدايی ريتم به 
هنرجويان پرداخته شد. نتُاسيون به زبان ساده و نيز آموزش مفهوم 

وزن و ميزان های ساده ادامه بخش مباحث كلاس بود.
احتشــامی از آسيب های آموزش خشک و دلزدگی هنرجويان 
خاصــه نوجوان صحبت كرد و تاكيد كرد بهتر اســت كودكان بعد 
از ده ســالگی برای آموزش موســيقی مراجعه كنند تا راحت تر با 
مفاهيم رياضی موســيقی ارتباط برقرار كنند. او ســپس نکاتی در 

مورد پوزيشن صحيح نوازندگی عنوان كرد.
در دومين جلسه از اين كارگاه تمرين های عملی برای آموزش 
هنرجويان اعم از تمرين های يک دســتی و دو دستی و چگونگی 
آموزش گام ها از جمله مباحث مطرح شــده بود. همچنين در مورد 
ويژگی  كتاب های مختلف آموزشی سوالاتی پرسيده شد و سامان 
احتشامی به تفصيل توضيح داد.. احتشامی با همراهی جمعی حضار 
به اجرای برخی قطعات كلاســيک و نيز چگونگی تدريس كتاب 
»بيِرِ« پرداخت. احتشامی عدم پيوستگی در متدهای آموزشی ديگر 
را موجب سردرگمی هنرجويان دانسته و نيز نکاتی را در خصوص 

تمايز آموزش به كودكان و بزرگسالان عنوان كرد.
احتشامی ســپس به صورت مفصل به آموزش ساده گام های 

موسيقی كلاسيک و ابهامات پيرامون آن پرداخت و به راحت ترين 
روش برای آموزش به هنرجويان اشاره كرد.

بخش عمده ای از كلاس به مباحثه در مورد ســبک ايرانی در 
پيانو و مهارت های مربوط به آن گذشــت. احتشامی تمرين بسيار 
و شــنيدن قطعات ايرانــی را كليد موفقيت در اين راه دانســت و 
به هنرجويان تاكيد كرد به موســيقی ايرانی بيشتر گوش بدهند و 

آشنايی اوليه با دستگاه های موسيقی ايرانی داشته باشند.
حاضران در پايان هر دو جلسه به پرسش و پاسخ در زمينه های 
مختلف پرداختند. ســوالاتی مربوط به نحوه پدال گيری و آموزش 
آن به هنرجويان،  آموزش تريل ، اســترس در اجرا و پيشگيری از 
آن، آموزش كار با مترونوم و چگونگی فراگيری مهارت آكوردهای 

مختلف از جمله پرسش های اين جلسات بود.

برای خواننده فراگيری رديف شرط لازم اما کافی 
نيست

كارگاه تخصصــی آواز با حضــور حميدرضا نوربخش طی دو 
جلسه در خانه موسيقی ايران تشکيل شد. اين كارگاه كه به مهارت 
آواز ايرانی اختصاص داشــت به صورت حضوری و آنلاين پذيرای 

هنرجويان بود.
حميدرضــا نوربخش جلســه اول كارگاه را بــا مبانی اوليه و 
تعريــف صحيح اصطلاحــات در حوزه آواز ايرانــی آغاز كرد و به 
مختصات اين ژانر موســيقايی پرداخــت. او دارا بودن ويژگی های 
ژنتيکی، اســتعداد ذاتی، گوش قدرتمند و مهارت بالا در فراگيری 
را مهم ترين شــاخصه های هنرجوی آواز دانست. نوربخش تاكيد 
كرد كه بعد از داشــتن ويژگی های مذكــور،  دانش يک خواننده 
كه او را به موفقيت می رســاند و اين دانش طی سالها ممارست به 
دســت می آيد. او متمايز بودن يک خواننده از ديگران را به اشراف 
او نســبت به تمام فرعيات علم آواز و گستردگی جمله پردازی او 

نسبت داد.
حميدرضــا نوربخــش فراگيری رديف را پايــه و مبنای هنر 
آواز دانســت، اما آن را كافی نشمرده و تســلط خواننده به جمله 
بندی های گوناگــون آوازی را به مانند آموختن زبان و واژگان آن 

برای ادای بهترين نوع آواز ضروری دانست.
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وی در بحــث مديريت صــدا، ذوق زيبايی شــناختی و نيز 
نظــارت درونی خواننده را پر اهميت خواند و ســپس درباره توليد 
آواز و مقدمات و اصول آن توضيحاتی ارائه داد. او آشــنايی كامل 
هنرجويان با شيوه های مختلف آوازی و جمله پردازی های سازی و 
آوازی را برای تمايز در ارائه آواز و بداهه خوانی بسيار مهم دانست.
اين مــدرس آواز در ادامه كلاس به مباحثی همچون: تحليل 
ذهنی رديف، فلســفه مركب خوانی و انواع مدولاسيون،  ضرورت 
تحليــل رديف و دريافت قرابت گوشــه هــا، مختصات حنجره و 
پرورش صوت و نيز آســيب های آموزش و مقدمات صدا ســازی 

و تحرير پرداخت.
در دومين جلسه اين كارگاه نوربخش پس از ارائه توضيحات 
تکنيکی و گفته هايی پيرامون متد آموزشی بر اساس ارزيابی اوليه 
از هنرجو به صــورت عملی به مبحث آموزش پرداخت. او ابتدا در 
مورد ابهامات اصطلاح صداســازی توضيحات مفصلی ارائه داد و 
ســپس در مورد استفاده كامل از محدوده صوتی و شفافيت تحرير 
در همه فواصل پرداخت. او سپس تمرين هايی را به صورت نمونه 
به هنرجويان حاضر ارائه داد و از آنها خواســت حجم، كشــش و 
كنترل صدا را در دســت بگيرند و نيز مکانيسم ادای تحرير و روان 

شدن آن را بازگو كرد.
هنرجويــان در اين كلاس پرســش هايی را در مورد مباحثی 
مانند: نحوه گرم كــردن صدا، تمرين های عملــی و هدفمندانه، 
انعطاف صدا، ادای درست كلمات، تکنيک های صداسازی، تنفس 
صحيح و شيوه های گوناگون آوازی مطرح كرده و پاسخ خود را از 

زبان حميدرضا نوربخش شنيدند.

پرورش انديشه بر پرورش تكنيک مقدم است
كارگاه تخصصی كمانچه بــا عنوان »كمانچه و ظرفيت های 
رديف موسيقی ايرانی« با هدايت علی اكبر شکارچی طی دو جلسه 
در تاريخ 14 و 15 آذرماه در خانه موســيقی برگزار شد. اين كارگاه 
به صورت حضوری و آنلاين پذيرای هنرجويان از تهران و ســاير 

شهرهای كشور بود.
شــکارچی كارگاه خود را با مباحث كامــلا مقدماتی پيرامون 
نحوه دســت گرفتن ساز كمانچه، قدرت و تقسيمات آرشه و نحوه 
اجــرای تحرير و انواع تکيه با آرشــه های مختلف توامان با مثال 

هايی آغاز كرد.
او سپس به مباحث مربوط به اجرای رديف پرداخت و به نحوه 
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جمله بندی ها، نوانس ها و تاكيدهای شــعری در اجرای گوشه ها و 
همچنين به تعريف مبانی اصلی مربوط به مفهوم گوشــه، دستگاه 

و رديف پرداخت.
آموزش تکنيک های تريل، ترمولو و دراب و نيز پاســاژهای 
رديــف 2 تايی و 3 تايی از جملــه مباحث ادامه بخش كارگاه بود. 
شــکارچی سپس در مورد ريتم های معين و آزاد در موسيقی رديف 
دســتگاهی و ويژگی های آنها توضيحات خود را ارائه داد. از جمله 
مباحث مورد استقبال هنرجويان مبحث مقايسه تطبيقی يا انطباق 
شــعر نو با رديف ســازی ميرزا عبدالله بود كه با ذكر چند مثال به 

روشن شدن اين موضوع پرداخته شد.
مبحــث تفصيلی بعدی مربوط به دانگ ها و تركيب آنها برای 
به وجود آمدن ســاختار گوشه های رديف و موسيقی نواحی بود كه 

به صورت اجرايی به حاضران آموزش داده شد.
مقايســه رديف سازی و آوازی، ايجاز يا مينيماليسم در رديف 
ميرزاعبدالله، جاودانگی شــعر كهن و موسيقی دستگاهی و نواحی، 
پرده گردانی، مركب نوازی يا مدولاســيون و در نهايت اشــتراک 
تجربه و توصيه های جهت رشــد شخصيت هنری از جمله مباحث 

مطرح شده در اين كارگاه بود.
دومين جلسه از اين كارگاه به صورت پرسش و پاسخ علاوه بر 
اجرای عملی هنرجويان و بهره گيری از نظرات علی اكبر شکارچی 
به پرسش هايی در مورد تمايز انواع روايت های رديف، فن ويبره، 
ويژگی های موسيقی لرســتان، تقويت مهارت بداهه نوازی و… 
پاسخ داده شد. هنرجويان به رفع اشکال های تکنيکی خود در اين 

جلسه پرداختند.

درک تئوری موســيقی برای آهنگســازان لازم و 
واجب است

 به کتاب اکتفا نكنيد،تمرين کنيد!
كارگاه تخصصی تئوری موســيقی با عنوان »آموزش ظرايف 
و دقايق تئوری موســيقی و هارمونی« زير نظر وارطان ساهاكيان 

طی دو جلســه در خانه موسيقی برگزار شد. اين كارگاه به صورت 
حضوری و مجازی پذيرای هنرجويان بود.

وارطان ساهاكيان در ابتدای اولين جلسه از اين كارگاه اعلام 
كــرد كه اين كارگاه را جهت رفع اشــکال هنرمندان و هنرجويان 
در بحث های تئوريک و ابهام ها و اشــتباه های رايج در اين زمينه 
برگزار كرده اســت. ســاهاكيان رويه تعاملی در اين كارگاه برقرار 

كرده و به تمامی پرسش های حاضران پاسخ داد.
او تئوری موســيقی را بــا مباحثی از قبيــل مبانی و تعاريف 
فواصل، گام ها و آكوردها آغاز كرده و تاكيد كرد نتُ خوانی صرف 
را نمی توان تئوری موسيقی دانســت. او سپس به طور مفصل به 
توضيح اصول اوليه شناخت فواصل و زيرمجموعه های آن پرداخت 
و در حوزه مباحث پايه ای تئوری موسيقی طرح بحث كرد و به رفع 

اشکال هنرجويان پرداخت.
ســاهاكيان مقدماتی از كنترپوان، ساختار گام نسبی ، مفهوم 
كادانــس و كاربردهــا و انواع آن، ســاختار تريولــه و كوارتوله و 

نيم پرده های كروماتيک و دياتونيک ارائه داد.
بحث بررسی در مورد موسيقی مدال و نقش درجات در انواع 
آن، ويژگی های گام هــا و آكوردهای بلوز و جز و نيز تقويت حس 

بداهه از ديگر بخش های اين كارگاه بود.
ساهاكيان سپس به طور مفصل در مورد مدولاسيون و اهميت 

و كاربردهای آن و نيز روش ها و اصول آن توضيحاتی ارائه داد.
حاضــران در كلاس موضوعاتــی از قبيل تقويت دشــيفراژ، 
تقويت آكومپانيمان، تحليل و آناليز رپرتوار، قوانين هارمونی برای 

پيانو، آكوردهای آلمانی فرانسوی و ايتاليايی را دنبال كردند.
ســاهاكيان يادگيری تئوری موســيقی را يک امر هميشگی 
دانســت و به هنرجويان توصيه كرد اين مبحث را برای گســترده 

شدن مهارت آهنگسازی جدی بگيرند.

فراگيری تئوری موسيقی دستگاهی،مقدمه مهارت 
در بداهه نوازی است
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كارگاه تخصصی  ســه تار با عنوان »تکنيک های پايه ای سه 
تارنوازی و مبانی بداهه نوازی« با هدايت مســعود شعاری دوشنبه 
20 آذرماه در خانه موســيقی برگزار شــد. ايــن كارگاه به صورت 

حضوری و مجازی پذيرای هنرجويان بود.
مسعود شعاری كارگاه را با تعريف اوليه تکنيک بداهه و مبانی 
اصولی آن آغاز كرد و توضيــح داد با وجود اينکه بخش عمده ای 
از ايــن مهارت به تجربه و دانش نوازنده و حس درونی او و ميزان 
تسلطش به روش های گوناگون نوازندگی بستگی دارد، اما باز هم 

اين تکنيک تا حدی قابل آموزش است.
او در ادامــه گفت: يک نوازنده در ســالهای فعاليت بايد مدام 
دانش خــود را در معرض ارزيابی و چکش كاری قرار دهد تا حس 

بداهه در وی تقويت شود.
شعاری دو اصل شناخت قواعد و زيبايی شناسی را برای بداهه نوازی 

برشمرد و سپس به توضيح مختصات اين دو اصل پرداخت.
كارگاه تخصصی ســه تار ســپس به صــورت كاملا عملی با 
مشــاركت حاضران ادامه پيدا كرد. هر يک از هنرجويان با اجرای 
يک گوشه با تکنيک های پرورش ملودی آشنا شده و در لحظه به 

خلق بداهه به صورت ابتدايی پرداختند.
شــعاری در ابتدا به اهميت بالای نت شــاهد و كاربرد آن در 
خلق بداهه اشاره كرد و تاكيد داشت هنرجويان موسيقی ايرانی بايد 
علم تئوری موسيقی را به بهترين شکل فرا بگيرند تا از طريق آن 

مهارت بداهه نوازی را گسترده كنند.
شعاری سپس با توضيح خاصيت گوشه ها و برخی مثال ها در 
مورد خلق و پرورش ملودی بر بستر درجه های مختلف هر دستگاه 

توضيحاتی ارائه داد.
بخــش مفصلی از كارگاه نيز به مبحث تفاوت های اشــاره و 

تکيه و كاربردهای آن گذشت.
هنرآموزان در طول كلاس پاســخ پرسش هايی از قبيل آناليز 
دســتگاه ها، بداهه نوازی در گوشــه های اصلی، انواع كنده كاری، 
چگونگی پياده ســازی تحرير های آوازی با سه تار و ديگر مباحث 

تکنيکی را دريافت كردند.

شنونده موسيقی باشيد، نه تماشاگر يوتيوب!
كارگاه تخصصی ويولن با موضوع »شيوهای آموزش نوازندگی 
ويولن« توسط ســتاره بهشتی )نوازنده ويولن و مدرس موسيقی و 
استاد دانشگاه( 25 و 30  آذر ماه در خانه موسيقی ايران برگزار شد.

ســتاره بهشــتی در ابتدای اين كارگاه به تحليل شنيداری و 
تاريخ موسيقی پرداخت و دوره موسيقی باروک را مورد بررسی قرار 
داد. اين مدرس دانشــگاه بيان كرد كه آگاهی در مورد فلسفه هنر 
و تئوری موســيقی برای هر نوازنده ای واجب است و به نواختن و 
درک بهتر ســاز كمک می كند. در ادامه آثاری از باخ مورد بررسی 

و تحليل قرار گرفت.
در جلسه دوم اين كارگاه آثار و سبک موتزارت مورد تحليل و 
بررسی قرار گرفت و ستاره بهشتی تاكيد كرد مطالعات موزيسين ها 

گــــزارش
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بايد در راستای تاريخ موسيقی باشد و بدون دانستن تاريخ و تئوری 
موسيقی درک از موسيقی ناقص است.

ما عادت كــرده ايم اغلب نوازندگی ها را مشــاهده كنيم، در 
نتيجه بســياری از جوانــان اغلب در يوتيوب بــه دنبال نوازندگی 
هســتند در حالی كه يک موزيســين به جای ديدن بايد عادت به 

شنيدن داشته باشد و با سازی در دست موسيقی را كشف كند.
در ايــن كارگاه موســيقی عده ای از هنرجويــان قطعاتی را 

نواختند و ايرادات خود را با مدرس كارگاه در ميان گذاشتند.

از تقليد هراس نداشته باشيد
 خاطرات مردی که با دست چپ تنبک نواخت

كارگاه تخصصــی تنبک با موضوع »شــيوه آموزش و روش 
تدريس تنبک« توســط مرتضی اعيان، 21 و 22 آذر ماه در خانه 

موسيقی ايران برگزار شد.
مرتضی اعيان در اين كارگاه ابتدا در مورد شــيوه های تنبک 
نوازی و انگشت گذاری بر تنبک صحبت و نکات كليدی در مورد 

تبحر در نوازندگی را بيان كرد.
مرتضی اعيان كه سالها با هنرمندانی همچون حسين عليزاده، 

جلال ذوالفنون،داريوش طلايی، رضوی سروســتانی و..همکاری 
داشــته اســت گفت: برخلاف گفته خيلی ها تقليد كردن از شيوه 
و روش پيشــنيان شــرط لازم در يادگيری نوازندگی اســت. هر 
هنرجويی بايد ابتدا تقليد كند و آرام آرام مســير خود در نوازندگی 
را انتخاب كند. من در دوران جوانی ســاعت ها با تقليد از شــيوه 
نوازندگی اساتيد تمرين می كردم و همان تمرينات باعث شد حتی 
بتوانم با دســت چپ تنبک بزنم در حالی كه من هميشــه راست 
دســت بودم. همان زمان برای خودم چالش بود اما تصميم گرفتم 
انجام دهم و با تمرين و تقليد توانستم از عهده اين كار برآيم، پس 

از تقليد نترسيد.
وی در ادامه در پاسخ به سوال هايی كه چگونه نوازنده خوبی 
شــويم گفت: شنيدن و تمرين كردن. تا می توانيد گوش خود را به 
شنيدن موســيقی عادت دهيد و در ادامه تمرينات مستمر را جدی 

بگيريد.
اين نوازنده تنبک اشاره كرد برای نوازنده داشتن ذهنی آماده 
و دور از حاشيه بسيار مهم است و تمرين های مستمر به شما قدرت 

و جسارت خلاقيت می دهد.

گــــزارش
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در ســالهای متعدد فعاليت تان خاصه در حوزه آموزش 
نگاه ويژه ای به سبک استاد شهنازی داشته ايد. چه ويژگی 

هايی در اين مكتب هست که آن را متمايز می کند؟
وقتــی در بين نواخته های نوازندگان هفتاد ســال گذشــته 
جســتجو و بررســی می كنيم، شــهنازی نوآوری های خاصی در 
بين هم نســلان و هم قطاران خود دارد. به طور مثال شما وقتی 
سازهای ميرزا حسينقلی، درويش خان، معروفی و حتی نی داوود را 
می شــنويد، حتی اگر گوش تخصصی داريد ممکن است باز با هم 
اشتباه بگيريد اما شهنازی از اولين مضرابهايش تمايز كامل خود را 

از ديگران نشــان می دهد. مثلا پيش درآمدهايی كه ساخته فرمی 
دارد كه با ديگر هنرمندان هم عصرش متفاوت می باشــد. شــيوه 
نوازندگی اش منحصر به فرد اســت. دليل عمده اين تمايز استفاده 
شهنازی از تمامی امکانات ساز تار است. از سيم های سفيد و زرد و 
بم تا تمامی نواحی دسته ساز و همين طور نوع جمله بندی. تركيب 

بندی های بسيار خلاقانه و همراه با نوآوری.

اين ويژگی ها قطعا در جذب نســل جوان به اين شيوه 
موثر است. شما استقبال جوان ها را چه طور می بينيد؟

وصف حال موســيقی ايــران در حال حاضر بــه مانند 
بيماری ســت که با وجود همه ی مصائب جســمی که بر 
تن رنجورش هســت همچنان روح فريبنده و پرشوری 
دارد کــه گاه در تک نــوازی يــک هنرمنــد جــوان در 
محروم ترين نقــاط اين ســرزمين و گاه در گروه نوازی 
کودکان دبســتانی که پيچيده تريــن تصنيف های ايرانی 
را اجرا می کنند، شــعله برمی کشــد و جلوه گری می کند. 

پتانســيل قابل توجهی که در نســل جوان وجود دارد با  
همراهی اساتيد دلســوز و فرهيخته و نيز عوامل زمينه ای 
 ديگر می تواند به ســرمنزل مقصودی بس مطمئن برسد. 
در حاشيه کارگاه »بررسی مكتب ها و شيوه های تارنوازی« 
گپ و گفتی داشتيم با اســتاد داريوش پيرنياکان درباره 
مفهوم نوآوری و ارزيابی آن در ميان نسل جوان موسيقی 

ايران.

»نوآوری در محتواست نه در فرُم«

گفتگو با داريوش پيرنياکان، نوازنده و مدرس تار
عضو هيئت علمی دانشگاه تهران 

گفت و گو: ندا حبيبی

گفت و گو
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امروزه اكثر كســانی كه تار می نوازند خاصه جوانان استقبال 
بسيار زيادی از شيوه شهنازی دارند و علاقه دارند آثار او را بنوازند. 
همين ســاختار خلاقانه و فرصتی كه شــهنازی به ذهن نوازنده 
می دهد كه خلق و بســط كند باعث اســتقبال نسل جوان به اين 
مکتب شده است. شهنازی سال 1305 تا 1312 صفحاتی با اقبال 
سلطان ضبط كرده كه وقتی اينها را امروز نگاه می كنی انگار برای 
همين امسال اســت و هم اكنون ضبط شده اســت. ديد وسيعی 
داشــت و به شدت رو به جلو كار می كرد. اين باعث می شود برای 

جوان ها جذاب باشد.
از ايــن جهت به اين بحث ورود كردم كه جوان ها موســيقی 
ايران را يکنواخت می دانند و بســيار علاقه به نوآوری و حرف نو 
دارند. شما نوآوری های كنونی را در آثار موسيقی چگونه می بينيد؟

بايد بگويــم جوانان به طــور دقيق اين موســيقی را هضم 
نمی كنند. خيلی زمان می برد تا انســان جوهره يک هنر را به طور 
كامل درک كند. ما زمانی می توانيم حركت خلاقانه در بســتر يک 
هنر انجام دهيم كه آن هنر را به تماميت فهم كرده باشــيم. مثلا 
نيما يوشــيج زمانی شعر نو گفته است كه شــعر كهن ايران را به 
طور كامل شــناخته بود. اين طور نبوده اســت كه نيما نتواند غزل 
و قصيده و رباعی بگويد و به يکباره بيايد شــعر نو بگويد. شــما تا 
سعدی و ناصر خسرو و فردوسی نخوانيد نمی توانيد نويسنده خوبی 
شــويد. اين فرايند زمان بر اســت. جوانان اكنون نمی خواهند اين 
زمان سپری شود، می خواهند بلافاصله به مقصد برسند! به محض 
اينکه تکنيک ســاز را می آموزند شــروع می كننــد از اين تکنيک 

استفاده نادرست كردن. 

شما معيارهای نوآوری را چه می دانيد؟
اين را بدانيد محتوا بايد خلاق باشــد نه شــکل و فرم ارائه. 
غزل هوشــنگ ابتهاج را در نظر بگيريد و آن را مقايســه بکنيد با 
قدمــا ببينيد كه از نظر محتوا چه قدر نو اســت چه قدر خلاقانه و 
جديد اســت. يا مثلا حســين منزوی چگونه واژگان و تركيبات نو 
را در قالب غزل به كار برده اســت. پس اين نيســت بگوييم چون 
مثلا من شبيه قدما ساز می زنم پس سبک من قديمی است. خير. 
شما با همين روش تمام مفاهيم و جمله بندی های عصر حاضر را 
می توانيد به كار ببريد. اين طور كار كردن اصلا قديمی نمی شــود، 
هميشه تر و تازه است مثل سبک استاد شهنازی در زمان خودش 

كه دقيقا همين گونه بوده است.

ما در زمانه ای زندگی می کنيــم که تصانيف نوآورانه و 
در عين حال حساب شده بسيار به ندرت خلق می شود اين 

مشكل ناشی از چيست؟
نوآوری بايد در نگاه فلســفی يک جامعــه رخ دهد. اين يک 
نگاه جمعی ســت. زمينه اش بايد باشــد كه هنرمند به اين توانايی 
برسد. شما ببينيد زمينه انقلاب مشروطه از پنجاه سال پيش از رخ 
دادن آن به وجود آمده، آرام آرام هنرمندان و نويســندگان و شعرا 
شروع به نشر آثاری كردند كه منعکس كننده همان تغيير ذهنيت 

اجتماعی بود.
بــه طور كلی يک اتفاق رســتاخيزی در ذهن جمعی بايد رخ 
بدهد كه خلاقيت و نوآوری هنرمند شکوفا شود. وقتی يک چالش 
و تپشی در جامعه به وجود می آيد ادبيات و موسيقی و ديگر هنرها 
به دنبالش می آيد. به طور مثال عارف قزوينی در جايی گفته است 
من زمانی شروع به ساخت تصنيف های وطنی كردم كه قبل از آن 

برای گربه دربار ناصری تصنيف ساخته می شد.
اينهايــی كه من در جامعه موســيقی كنونی می بينم نوآوری 
نيســت، اينها در سطح باقی مانده است. فقط شکل را عوض كرده 

اند اما در محتوا هيچ پيشروی ندارند.

گمان می بريد موسيقی ايران باز هم چهره های بزرگی 
به خود ببيند؟ مثل شهناز و درويش و ...

يک نکته را در نظر بگيريد، اين بزرگان هنر كه اســم شان 

را می بريم جملگی در راه معنوی موسيقی قدم برداشته اند. اينها 
شــو اجرا نکرده اند، خودنمايی نداشــته اند. موسيقی ما زبان خود 
جلوه گری نيســت، يک زبان معنوی و فرهنگی اســت. شــما از 
هنر ايران باســتان در نظر بگيريد تا نقــش و نقوش معماری ما 
و مينياتورهــا و آثار متعدد ديگر، هنرمند حتی اســمش را روی 
ايــن آثار حک نکرده اســت. دليــل اين چه بــوده؟ از فرهنگ 
چندين هزارســاله معنوی ما برآمده اســت. پشــتوانه اعتقادی 
اين ســياق آن بوده اســت كه منبع لايزالی وجــود دارد كه هر 
آنکــه آيينه خويش را بيشــتر صيقل می دهد بهتــر می تواند آن 
تصوير ازلی را منعکس كند. هنرمند آن شــخصی ســت كه اين 
تصوير را برای مردم منعکس می كند منبع جای ديگری اســت. 
 اين از حکمت های خســروانی و جزو فرهنگ باســتانی ماست.
همين رديف موســيقی ما را كسی نمی داند چه هنرمندانی ساخته 
اند؟ در طی اعصار افراد بی شــماری بــه اين ها افزوده و از آن 
زدوده اند صيقل داده و به اينجا رسيده است. ما هم همين وظيفه 
را داريم و ادامه می دهيم. ما بازتاب دهنده آن منبع ازلی هستيم 

و به نسل بعد اين زيبايی ها را منتقل می كنيم.

ما زمانی می توانيم حرکت 
خلاقانه در بستر يک هنر انجام 
دهيم که آن هنر را به تماميت 

فهم کرده باشيم. مثلا نيما 
يوشيج زمانی شعر نو گفته 

است که شعر کهن ايران را به 
طور کامل شناخته بود

گفت و گو
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در اين مراسم كه با اجرای غزل نهانی شروع شد 
ابتدا آريا قريشی تک نوازی گيتار داشت و بعد كوارتت 

گيتار هنرستان پسران قطعاتی را اجرا كردند.
در بخش دوم نازنين جلالی نوازنده كلاسيک و 
از هنرجويان زنده ياد ليلی افشار در سخنانی گفت: از 
همه بزرگانی كه اينجا حضور دارند و قرار اســت من 
در ميانشــان صحبت كنم، پوزش می طلبم. آنچه در 
مورد خانم افشــار واضح و مبرهن اســت و همگی از 
آن اطلاع داريم، اين بوده كه ايشــان اولين نوازنده و 
آهنگســاز گيتار كلاسيک هستند كه در سطح جهانی 
موفق به دريافت دكترای گيتار كلاســيک شده اند و 

شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد...شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد...
در دومين روز از آبان ماه خبر درگذشــت ليلی افشار 
نوازنده نامدار گيتار کلاســيک جامعه هنری را در بهت و 

حيرت فرو برد.
اين حيرت شــايد از اين جهت افزون شد که کمتر 
کسی از احوالات او مطلع بود و حتی بسياری نمی دانستند 
او با برگشت به وطن و زندگی در سرزمين مادری خود را 

برای پروازی ابدی آماده کرده است.
او در تنهايی و ســكوت به ديار باقی شــتافت و در 

خلوت به خاک سپرده شد. 
خانه موسيقی ايران مراســم بزرگداشتی برای اين 

بانوی هنرمند برپا کرد
مراســمی که بيش از حرف و ســخن رنگ و بوی 

موسيقيايی داشت..

یادمان
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جنبــش زنان دنيا را به اين لقب مفتخر كرده اند. نکته حائز اهميت 
اينکه ايشان يک زن ايرانی بودند و مانند زنان ايرانی ديگر تلاش 

كرده اند و در سطح جهانی درخشيدند.
او افــزود: آنچه كه از پيشــرفت و درجه نوازندگی ايشــان 
می بينيم؛ در اثر ســال ها تمرين، مرارت و ممارست در تمرين بوده 
و حاصل دشــواری های فراوانی است كه در اين مسير با آن مواجه 
بودند. توجه ليلی افشــار به موسيقی فولکلور بسيار زياد بوده است. 
ار آنجا كه ادبيات فولکلور شــامل دو بخش اســت؛ اولين بخش 
مختص به آثار گذشــته اســت و بخش دوم آفرينش دوباره آثار را 
رقم می زند. خانم افشار بسيار به اين موضوع توجه نشان داده و به 
ادبيات موسيقی فولکلور ايرانی توجه ويژه ای دارند كه در آثارشان 

نيز مشخص است.
اين نوازنده كلاســيک با نام بردن از 5 قطعه معروف زنده ياد 
ليلی افشــار بيان كرد: تفاوت اجرا در قطعات ليلی افشار نسبت به 
نوازنده های ديگر كاملا مشــهود است. ليلی افشار معتقد است كه 

موسيقی ايران دو نوع است؛
اول موســيقی محلی كه مربوط به ايران است و با ساز گيتار 
قابل اجرا است و دوم بخشــی از موسيقی سنتی ايران بوده كه با 
گيتار قابل اجرا نيست. همين موضوع دليلی می شود تا خانم افشار 
در جايی از زندگی اش به موســيقی ايرانی علاقمند شــود. ايشان 
علاقمند به ســه تار بود و زير نظر رديف اســتاد عليزاده شروع به 
آموختــن آن می كنند. اما از آنجايی كــه در آن زمان امکان اين 
وجود نداشــت كه چند ماه برای آموزش در ايران باشند، خودشان 
می گويند باتوجه به اينکه موسيقيدان حرفه ای بودند، سعی كرده اند 
بــا درک خود و كمک گرفتن از كتاب و نمونه های صوتی موجود، 

نواختن سه تار را بياموزند.
جلالی در ادامه صحبت هايش گفت: خانم افشار نوآوری های 
فراوانی را برای موســيقی به خصوص در ســاز گيتار پديد آوردند. 

ايشــان هم نوازنده و هــم مدرس درجه يکی بودنــد اما وقتی با 
خودشــان صحبت می كنيد، می گويد دغدغه هميشگی  ام اجرا بوده 
است اما به هر حال نمی شود از تدريس هم دور افتاد. ايشان خيلی 
به شــرح و تفسير موسيقی علاقه داشــت و در اين راستا مقالات 
زيادی را نوشــته است. روزنامه واشنگتن ايشان را اينطور توصيف 
كرده اســت: ليلی افشار فوق العاده معصوم، عالی، بی عيب و نقص 

و قابل توجه است.
در ادامه آرام روحانی و علی ســيفی به اجرای دونوازی گيتار 

پرداختند.
فــرزاد دانشــمند )رييس هيئت مديــره كانــون نوازندگان 
كلاســيک( نيز در ادامه اين مراسم گفت: از آنجايی كه سخنران 
خوبی نيســتم؛ برايتان متنی را آماده كرده ام كه بعد از توضيحاتی، 
آن را می خوانم. چيزی كه لازم می دانم بگويم، اين اســت كه اين 
خبر شوكه كننده بود. هنوز ايشان را هنوز خيلی لازم داشتيم؛ خيلی 
زود رفتند و جامعه هنری را تنها گذاشــتند. باتوجه به اينکه نوازنده 
كلاســيک هستم، روند ايشان را دنبال كردم و بايد بگويم تاثيرات 

خانم افشار در بخش آموزش گيتار كلاسيک بسيار مشهود است.
او افزود: شــاگردان بسياری از كلاس ايشان استفاده كردند. در 
واقع در بدو حضور زنده ياد افشار در ايران، اينترنت تا اين حد همه گير 
نبود. اما مطالب كلاس های او بســيار جديــد و تازه بود و بر همين 
اســاس تاثير فراوانی گذاشته اســت. قدر دان ايشان هستيم و بايد 

بگوييم وجودشان در دل دوستدارانشان هميشه زنده خواهد بود.
دانشمند سپس به خواندن متنی پرداخت كه حاوی بخش هايی 
از ترجمه مقالاتی درباره مدل و كيفيت كاری زنده ياد ليلی افشار بود.

در ادامه پريناز حيدرنژاد به تک نوازی گيتار پرداخت و بخش 
پايانی مراسم به اجرای كنسرتو گيتار ويوالدی در رماژور با همراهی 
اركستر زهی هنرستان موسيقی پسران تهران با رهبری اميرپدرام 

طاهريان اختصاص داشت كه با استقبال مخاطبان روبرو شد.

یادمان
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پژوهشـگر  و  كارگـردان  نويسـنده،  صادقـی  الديـن  قطـب 
شـناخته شـده عرصـه تئاتـر در ابتـدای ايـن برنامـه كـه اجـرای 
آن بـر عهـده سـيد عبـاس سـجادی بـود، توضيـح داد: فرهنـگ 
ايـران بـه جـز ادبيـات كلاسـيک چهـار پرچم حيـرت انگيـز دارد 
فـرش،  نمايـش،  ديگـر  پرچم هـای  و  موسـيقی  آن  اوليـن  كـه 
كاشـی كاری و معمـاری اسـت. يکی از شـاخص ترين های پرچم 
موسـيقی، محمدرضا شـجريان اسـت. او از جمله هنرمندانی است 
كـه بنـای موسـيقی او با جان شـما حـرف می زند. موسـيقی او به 
ويـژه ربنـای او، موسـيقی تاثيرگـذاری بـود كـه با تمـام وجودش 

معنويـت يـک سـرزمين را در روح شـما سـرريز می كـرد.

ستايش هنرمندی که در روزهای طوفانی به داد موسيقی 
ايرانی رسيد

اسـت  يگانـه  هنرمنـدی  محمدرضـا شـجريان  افـزود:  وی 
كـه دارای سـه ويژگـی اسـت. اوليـن ويژگـی او »ادراک« اسـت. 
شـجريان بـا تبحـری كـه در فرهنـگ عمومـی ايـران، فرهنـگ 
كهـن ايـران و ادبيـات كلاسـيک مـا داشـت شـرايطی را ايجـاد 

می كـرد كـه شـعرها و موسـيقی هايش نيـز معرف چنيـن ميراث 
شـجريان  آقـای  در  كـه  ای  نکتـه  دوميـن  باشـد.  ارزشـمندی 
وجـود داشـت، تسـلط فنی او بر دسـتگاه های موسـيقی اسـت. او 
تحريرهـای يگانـه ای داشـت كـه شـجريان را تبديل بـه هنرمند 
شـاخصی كرد. سـومين ويژگی او »احسـاس« بود. هنر شـجريان 
غلظـت عاطفـی داشـت كه برازنـده فرهنگ سـه هزارسـاله ايران 
زميـن بـوده و در ملـودی هايـی كـه می خوانـد كاملا محسـوس 

. د بو
ايـن نويسـنده و كارگـردان تئاتـر تصريـح كرد: آنچـه باعث 
شـده كـه اين غنـای عاطفـی، تاثيرگذار باشـد توانايـی هنرمندی 
بـود كـه سـرد و گـرم روزگار را چشـيده بـود و هميـن ويژگی هـا 
بـود كـه توانسـت محمدرضا شـجريان را بـه اين جايگاه برسـاند. 
بـه نظـرم آنچـه از شـجريان بـه عنـوان يـک تصويـر ماندنـی 
شـد، تنهـا تسـلط و تکنيـک و عاطفـه نبـود. او هنرمنـد دارای 
تشـخصی بـود كـه همـراه هنرمنـدان ديگـری چـون محمدرضا 
لطفـی، حسـين عليـزاده و ديگـران موجـی را در موسـيقی ايرانی 
راه انـدازی كـرد كـه مـن و نسـل من احسـاس كرديم موسـيقی 

آيين نكوداشت محمدرضا شــجريان خواننده پيشگام موسيقی 
ايرانی به مناسبت سومين سال درگذشت اين هنرمند عصر روز 
يكشنبه سی ام مهر ماه در قالب يک برنامه مشترک به همت خانه 

موسيقی ايران و خانه هنرمندان برگزار شد.

در ستایش هنرمندی که شجاعانه »نه« گفت..

نگاهی به مراسم سومين سال درگذشت استاد محمدرضا شجريان

نکوداشت
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ايرانـی از حالـت بزمـی و مجلسـی خـارج و بـه آن بعـد اجتماعی 
داده شـده اسـت. مسـيری كـه بسـيار تاثيرگـذار بـود و منشـوری 
داشـت كـه بسـيار كارسـاز بـود. بنابرايـن می تـوان گفـت تبديل 
موسـيقی بـه يک هنر اجتماعی و فرهنگی كار بسـيار ارزشـمندی 

بـود كـه محمدرضا شـجريان سـردمدارش اسـت.
او در ادامـه گفـت: شـخصيت اجتماعـی شـجريان در سـه 
مرحلـه نمـود پيـدا كـرد و آن زمـان هايـی بود كـه شـجاعانه نه 

. گفت
ابتـدا قبـل از انقـلاب كه بـه نوعی از موسـيقی پاسـخ منفی 
ايدئولـوژی  از احـزاب بـرای  بـار دوم زمانـی كـه تعـدادی  داد، 
خـود بـه دنبـال اسـتفاده از موسـيقی بودنـد و شـجريان بـه ايـن 
سواسـتفاده قاطـع نـه گفت و بار سـوم زمانـی كـه رو در رو راديو 
و تلويزيـون ايسـتاد و جـز ربنـا اجازه پخـش هيچکـدام از آثارش 

نداد. را 
صادقـی در تشـريح ديگر ابعاد شـخصيتی مرحـوم محمدرضا 
شـجريان گفـت: مـن هيچ وقت شـانس همـکاری با شـجريان را 
نداشـتم امـا به طـور حتم او را شايسـته اين مقـام و جايگاه بزرگ 
می دانـم. يـادم می آيـد وقتـی زمانـی از او پرسـيدم چـرا يـک بار 
ديگـر بـا محمدرضـا لطفـی كار كـردی. او گفـت: لطفـی ازهمـه 
موزيسـين تـر اسـت. يـک بـار هـم يـادم می آيـد وقتـی درجايی 
مشـغول اجـرای موسـيقی بـود و ديـد نفراتـی مشـغول كشـيدن 
سـيگار هسـتند بلافاصلـه مـکان را تـرک كـرد و تـلاش می كرد 
در جايـی موسـيقی ايرانـی اجرا شـود كه تشـخص ايـن هنر والا 
پايمـال نشـود. او هنرمنـدی نبـود كه هنـرش را پـای منقل تلف 
كنـد او هنرمنـدی بـود كـه از موسـيقی ايرانـی به معنـای واقعی 

كلمـه پاسـداری كرد.
كـرد:  اظهـار  خـود  صحبت هـای  پايانـی  بخـش  در  وی 
مدت هـا پيـش افتخـار داشـتم در يکـی از اجراهـای محمدرضـا 
شـجريان حضور داشـته باشـم. از قضا در آن آجرا رايزن فرهنگی 
كشـور فرانسـه هم حضور داشـت. شـرايطی پيش آمد كه اين دو 
بـا هـم ملاقاتی داشـته باشـند و در ايـن ملاقات كه بنـده ترجمه 
صحبت هـای رايـزن فرهنگـی را به عهده داشـتم، ديـدم كه او با 
چـه القـاب بالايی در زبان فرانسـه شـجريان را تحسـين می كرد. 
پـس از آن نيـز صحبت هـای شـجريان را بـرای رايـزن فرهنگی 
ترجمـه كـردم و ديدم او بـا چه تواضع و فروتنی پاسـخ وی را داد. 
بـه هـر ترتيب شـجريان مايـه فخر موسـيقی ايران اسـت او مايه 
فخـر فرهنـگ معاصر ايران اسـت. شـجريان اول اصالت فرهنگی 
داشـت، دوم توانايـی فنی داشـت و سـوم مقـام اجتماعی داشـت. 
او دارای يـک جايـگاه بـزرگ هنری اسـت كه توانسـت به سـهم 
خـودش در دوره طوفانـی بـه موسـيقی جايـگاه رفيعـی ببخشـد. 

مسـيری كـه كار هركسـی نبود.

تشــريح دغدغه های فرامتنی محمدرضا شجريان در 
موسيقی

ازدوسـتان  و  نـگاری  روزنامـه  مـدرس  شـکرخواه  يونـس 
نزديـک مرحـوم محمدرضـا شـجريان هـم در اين مراسـم گفت: 

مـن اينجـا نبايـد از موسـيقی بگويـم و شـايد اگـر اين امـکان را 
بـه مـن سـپردند بـه جهـت دوسـتی سـه دهـه ای بـوده كـه بـا 
محمدرضـا شـجريان داشـتم. بـه هرحال مـن فکـر می كنم يکی 
از بزرگتريـن اتفاقاتـی كه توسـط شـجريان برای موسـيقی ايران 
رقـم خـورد، كشـيدگی دامـن موسـيقی از يـک پديده سـمعی به 
شـرايط و ابعـاد ديگـری بود و شـايد در يـک تاريکـی مطلق اين 
اتفـاق صـورت گرفـت. شـجريان موضـوع موسـيقی را از سـطح 
حـس وارد حـوزه هنـر كـرد و كاش دوسـتانی كه با حوزه فلسـفه 

آشـنا هسـتند از ايـن زاويـه بـه ايـن موضـوع نـگاه می كردند.
وی با اشـاره بـه مهارت هـای مختلف شـجريان در هنرهای 
ديگـر از جملـه خوشنويسـی افزود: شـجريان دائم تاكيـد می كرد 
كـه موضـوع موسـيقی فقط مهـارت نيسـت، بلکه رخـداد حقيقت 
اسـت يـک پديـده درونـی شـده اسـت. او بـرای موسـيقی ايرانی 
شـرايطی ايجـاد كـرد كه تاكيد جديـدی روی معنا بر فرم داشـت. 

او انسـان كامـلا چنـد بعـدی بود كـه نگاهش به موسـيقی و خط 
را كامـلا درک می كـرد. او بـه تحريـر بـه مثابـه كشـيدگی خـط 
در خوشنويسـی نـگاه می كـرد. البتـه نـه هرجايـی كـه اغتشـاش 
معنايـی پيـدا كند. او درک ارتباطی عميقی داشـت كه در آكسـان 

گـذاری آوازی و موسـيقايی خـود دقت زيادی داشـت.
خوانـش  ارتبـاط  از  توضيحاتـی  ارائـه  ضمـن  شـکرخواه 
موسـيقايی محمدرضـا شـجريان بـا هنـر خوشنويسـی و ديگـر 
هنرهـا گفـت: او همـواره رعايـت مخاطب را می كـرد. او خود را با 
جامعـه اش بـی ارتباط نمی دانسـت و به قـدری روی اين موضوع 
حساسـيت داشـت كـه مثـال زدنـی بـود. پيـش درآمـدی كـه به 
مخاطـب داشـت او را بـه جايـی رسـاند كه می بايسـت بـا آنها در 
ارتبـاط باشـد. وی خويشـتن داری فراوانـی داشـت كه بـرای من 
واقعـا جالـب توجـه بـود. اين بـاور باعث شـده بود كه متـن جايی 
بـه حاشـيه كشـيده شـود. او فرامتن را بـه خوبـی درک می كرد و 
هميـن درک فرامتـن باعـث می شـد كه شـجريان موقعيـت را به 
مقصـد تبديـل كنـد. او فهميـد متن بايد بـا فرامتن و حاشـيه گره 
بخورد. او فهميد راه سـختی دارد و توانسـت از مطرب يک اسـتاد 

شجريان دائم تاکيد می کرد 
که موضوع موسيقی فقط 

مهارت نيست، بلكه رخداد 
حقيقت است يک پديده 

درونی شده است
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موسـيقی بسـازد، اسـتاد محمدرضاشجريان.

پيشنهاد ويژه اســتاد خوشــنويس به مديريت خانه 
هنرمندان ايران

غلامحسـين اميرخانـی خوشـنويس و رئيـس شـورای عالـی 
محمدرضـا  نکوداشـت  آييـن  در  هـم  ايـران  هنرمنـدان  خانـه 
شـجريان بيـان كـرد: بنـده در ايـن موقعيـت بـا وجود سـخنرانی 
درخشـانی كه در اين مراسـم شـد بيـش از پيش متوجه شـدم كه 
در همـه عرصه هـا صاحـب گنـج هايـی هسـتيم كه اگـر فرصت 
رفيع تريـن  در  درخشـان  نمونه هـای  ايـن  شـود  داده  مناسـب 
قله هـای هنـری جهـان خواهنـد ايسـتاد. مگر نـه اينکـه حافظ و 
سـعدی چنيـن جايگاهـی را دارند. البتـه كه بنده در ايـن جا خودم 
را مسـتحق صحبـت كـردن از موسـيقی نمی دهـم ولـی در كنـار 
يـک سـفره رنگيـن و غذايـی كـه بـه لحـاظ معنـوی روح آدمـی 
را پـرورش می دهـد، نکتـه ای كـه ايـن لحظـه می توانـم دربـاره 
شـجريان بگويـم ايـن اسـت كـه قـدر خودمـان را بيشـتر بدانيم.

وی افـزود: ايـن قدرشناسـی در مقاطـع مخالـف قابـل بهـره 
فرهنگـی  برنامه هـای  در  بـه شـکلی  بايـد  مـا  اسـت.  بـرداری 
خودمـان منتظـر يـک بهانـه تاريخی نباشـيم زيرا تاريـخ فرهنگ 
و هنـر سـرزمين مـا بـه قـدری درخشـان اسـت كـه هـر روز آن 
را می تـوان بـه يـک مناسـبت اختصـاص داد. بـا ايـن پيشـنهاد 
اسـت كـه می توانيـم در هر 365 روز سـال يک نشسـت فرهنگی 
داشـته باشـيم. البته شـايد امکانات اجازه چنيـن كاری را ندهد اما 
می تـوان طـوری برنامـه ريـزی كرد كـه ايـن آرزو تا حـد ممکن 
بـرآورده شـود. يک چـای تلخ هـم برای برگـزاری ايـن رويدادها 
كافـی اسـت تـا بتوانيـم از ايـن همـه سـرمايه فرهنگی اسـتفاده 

لازم را بـرای ارتقـای فرهنگـی مـان انجـام دهيم.
ايـن اسـتاد خوشـنويس در بخـش ديگـری از صحبت هـای 
خـود تصريـح كـرد: دنيـا مشـتاق فرهنـگ و هنـر ماسـت امـا ما 
در مواقـع زيـادی در سـکوت زندگـی می كنيـم. قطعـا می دانـم 
امکانـات كمـی داريـم امـا به نظـرم امکانـات، همين وجود شـما 
مخاطبان و اسـتادان  اسـت، شـما می توانيـد برنامه هـای متعددی 
را در هميـن مـکان برگـزار كنيـد. برنامـه هايـی كـه می تواند در 
برگيرنـده جذابيت هـای فراوانـی باشـد. مـا خودمان هـم كوتاهی 
كرديـم كمـا اينکـه اگـر در هـر مـاه بتوانيـم بـا يـک نـام بزرگ 
يـا يـک هنـر جهانـی برنامـه ای را برگـزار كنيـم، باز هـم انباری 
فرهنـگ و هنـر مـا خالـی نمی شـود. ايـن نيـاز طوری اسـت كه 
هرچـه قـدر جرعه هـای گـوارای فرهنگ و هنر را بنوشـيم تشـنه 

تـر خواهيم شـد.
ايـن هنرمنـد دربـاره ويژگی هـای هنـری مرحـوم شـجريان 
در عرصه هـای مختلـف هنـر بـه ويژه هنـر خوشنويسـی توضيح 
داد: مـا خوشنويسـان بـا شـعر نفس می كشـيم. مـا در دنيـا يگانه 
هسـتيم. امـا مدتـی اسـت سـکوت كـرده ايـم. پـس بايـد كاری 
كنيـم كـه هنـر ما و امثـال شـجريان بيشـتر از هر زمـان ديگری 
بـه دنيـا معرفـی شـوند. ايـن راه و رسـم قدرشناسـی از فرهنگ و 

هنـر ايـران زمين اسـت.
ذكـر  بـا  خـود  صحبت هـای  پايانـی  بخـش  در  اميرخانـی 
خاطراتـی از معاشـرت بـا مرحـوم محمدرضا شـجريان گفت: اين 
توفيـق را داشـتيم كـه همـراه بـا خانـواده بـه اتفـاق محمدرضـا 
شـجريان بـه طالقـان رفتيـم. در ايـن اثنـا اتومبيل يکـی از اقوام 
مـا خراب شـد و مـا نمی دانسـتيم چـه كاری كنيم امـا محمدرضا 
شـجريان آمـد و اتومبيـل را تعميـر كـرد. شـرايطی كه بـرای من 
بسـيار جالـب توجـه بود كـه يک اسـتاد موسـيقی توانسـته چنين 
كاری را انجـام دهـد. بـه هرحـال او هميشـه يکـی از هنرمندانی 
بـود كـه در هـر لحظـه موقعيت هـای خـود را می سـنجيد و در 

تـرازو قـرار مـی داد تـا بتوانـد خـود را جسـتجو كند.
مرحـوم  مصاحبه هـای  و  اجراهـا  از  كليـپ  چنـد  پخـش 
محمدرضـا شـجريان، اجرای يـک قطعه آوازی بـا هنرمندی علی 
جهاندار از شـاگردان ارشـد محمدرضا شـجريان، اجرای موسـيقی 
توسـط مجتبـی عسـگری و سـامان صادقيـان، پخـش كليپـی 
پيشکسـوت  هنرمنـدان  از  تعـدادی  صحبت هـای  بـر  مشـتمل 
محمدرضـا  مرحـوم  درمـان  رونـد  پيرامـون  ايرانـی  موسـيقی 
سـرديس  از  رونمايـی  عمـر،  پايانـی  ماه هـای  در  شـجريان 
محمدرضـا شـجريان بـا هنرمنـدی مريـم نجفـی از بخش هـای 

مختلـف برنامـه بـود.
جهانـدار،  نوربخش،علـی  اميرخانی،حميدرضـا  غلامحسـين 
زيـدالله طلوعـی، محسـن كرامتـی، محمـد مهـدی عسـگرپور، 
يونـس شـکرخواه، شـهرام گيل آبـادی، بابـک چمـن آرا، مجتبی 
ميـر طهماسـب، جليل اكبـری صحـت، داود گنجـه ای، داريوش 
پيرنيـاكان، فاضـل جشـميدی، عليرضـا ميرعلـی نقـی و تعـدادی 
ديگـری از هنرمنـدان از جملـه مهمانانی بودند كه در اين مراسـم 

داشـتند. حضور 

نکوداشت
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عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر 
بر مهارت های ارتباطي اعضای خانه موسیقي ایران

 آذر پوربهرام

يكي از مهمترين مهارتهای مورد نياز، مهارتهای ارتباطي 
اســت و افراد برای داشــتن ارتباطي موثر با خانواده و 
اطرافيان خود بايد مهارت های ارتباطي را آموخته و از آنها 

برای برقررای ارتباطي مناسب و دائمي استفاده نمايند. 
مهارتهای ارتباطي مظهر وجود ارزش انســان ها و عامل 
سازنده، مشوق و اميدبخش در رفتار اجتماعي گروه های 
انساني است و از ميان همه عوامل شادی بخش و سعادت 
آفرين، شايد برقراری روابط انساني مطلوب، عمده ترين 
عامل خوشــبختي و موفقيت هر فرد در زندگي است.اگر 
ارتباط انسانها با يكديگر نبود، بنای عظيم فرهنگ و تمدن 
انساني و هيچ يک از دستاوردهای بزرگ انسان پديد نمي 
آمد، جامعه شكل نمي گرفت، همبستگي، انسانيت، همدلي 
و عشــق معني و مفهوم پيدا نمي کرد و زيبايي و هنر به 
وجود نمي آمد زيرا زيبايي در جمع انسان ها تجلي می يابد. 
لذا در عرصه هنری مردم شناسان و جامعه شناسان بدون 
اين که بخواهند تاثير غرايز را در ايجاد آثار هنری به کلي 
نقد کنند، بر نيازهای زندگي اجتماعي و شرايط فرهنگي و 

آثــار هنری تكيه مي کنند. بعضي از آن ها معتقدند که هنر 
حاصل هر نوع فعاليت انساني اســت که هدفش مافوق 
نيازمندی های اوليه است که در نتيجه ساخت کلي و روابط 

اجزاء نسبت به کل به وجود مي آيد. 
در اين راســتا مي توان بيان نمود که موسيقيدانان دارای 
مهارت های بالايي در زمينه برقراری ارتباط مي باشــند و 
بدين وسيله به راحتي با ديگران ارتباط برقرار مي نمايند 
که اين امر در پيشــبرد اهداف کاری و شغلي و خانوادگي 
آنها نقشي اساســي ايفا مي نمايد بر اين اساس در اين 
پژوهش سعي شده اســت که به بررسي عوامل فرهنگی 
اجتماعی موثر بر مهارت های ارتباطي موسيقيدانان بپردازد 
و به سئوال اصلي پژوهش پاسخ دهيم که عوامل اجتماعي و 
فرهنگي مؤثر بر مهارتهای ارتباطي اعضای خانه موسيقي 
ايران در سال 1399 کدام است؟. بر اين اساس پژوهش 
حاضر با هدف شناسايی عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر 
بر مهارتهای ارتباطي اعضای خانه موسيقي ايران انجام 

شده است. 

مقــــالـــه
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انواع مهارت های ارتباطي
برای اثربخشي بيشتر ارتباطات، بايستي به مهارتهای ارتباطي 
توجه لازم شــود. انديشمندان مديريت، مهارت های ارتباطي را به 

سه مهارت تقسيم بندی كرده اند .
مهارت كلامي

مهارت شنود موثر
مهارت بازخورد

مهارت کلامي؛ عبارت است از بکارگيری آگاهانه نمادهای 
كلامي بــه منظور ترغيب ديگــران به انجــام كار. هيچ كدام از 
رفتارهای انسانی به اندازه ارتباط كلامي وسعت و تاثير ندارد. بنابر 
اين ضرورت، هنرمندان بايد تلاش كنند تا گفتارشان واضح، روشن 
و در عين حال قابل فهم باشد. به نظر رابينز عواملي چون تحريف، 
ابهام در پيام و گفتار موجب تضعيف اطمينان ميشود و از اين رو بر 

رضايت افراد اثر منفي خواهد داشت. 
مهارت شنود موثر؛ شــنود موثر عبارت است از مشاركت 
فعال در يک گفت و شــنود، فرآيند فعالي كه شــامل توجه، درک، 
ارزيابي، به خاطر آوردن و پاسخ دهي مي باشد. برخي از انديشمندان 
مديريت بر اين باورند كه هنرمندان 45 تا 63 درصد از وقت خود را 

صرف گوش دادن مي كنند.
مهارت بازخورد؛ آخرين مرحله در فرآيند ارتباطات، مرحله 
بازخورد مي باشــد بازخور فرآيندی اســت كه از طريق آن دريافت 
كننده، برقــراری ارتباط را اعلام مي كند و در پاســخ مي گويد به 
شخص ديگر بگوئيد كه شما درباره چيزی كه آن شخص انجام داده 

يا گفته است چه احساسي داريد. 
از جمله مهمترين عوامل موثر بر بکارگيری مهارتهای ارتباطی 
می توان، عوامل فردی، ســازمانی، محيطی، اجتماعی و فرهنگی را 
برشمرد. از ميان عوامل مذكور عوامل اجتماعی و فرهنگی می توانند 
اثرات عمده ای بر مهارتهای ارتباطی افراد داشــته باشند و مدتهای 

مديدی است كه روانشناسان اجتماعی بر نقش عوامل اجتماعی در 
تحريک رفتار انسانی تاكيد كرده اند. بويژه در ميان هنرمندان بدليل 
ماهيت شــغلی و روحيه كاری، نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی پر 

رنگ تر است.

عوامل فرهنگي و اجتماعي
جامعــه مدني نيازمند فعاليت هنــری و فعاليت هنری نيازمند 
تشــکيلات و مركزی جهت ارائه آثار هنرمندان اســت. هنرمند و 
دوستدار هنر در برقراری تعاملات اجتماعي نياز به حس تعلق خاطر 
در همه ابعاد زندگي خــود در جامعه دارند. از اينرو عوامل اجتماعی 
و فرهنگــی در ميان هنرمندان قابل توجه و اهميت اســت. عوامل 
اجتماعي طيف وسيعي از شاخصه هايی است كه يک فرد به صورت 
رفتارهــا و عملکردهايی برای تأمين نيازها و احتياجات روزمره خود 
بکار مــي گيرد، به طوريکه كيفيت و شــيوه زندگي هر فرد بيانگر 
هويت و معرف شخصيت او مي شــود. مؤلفه های اجتماعي شامل 
طبقه، گروهها، نقشــها، افراد، نظام های آموزشي، ديانت و نهادهای 
مذهبي، نظام ميانــي، اقتصاد و خانواده اســت. در پژوهش حاضر 
انتخــاب مهمترين عامل اجتماعي مؤثر بر هنرمندان موســيقي بر 
شــاخص های؛ سطح تحصيلات، شغل و آســيب پذيری درآمدی، 
باورها و ارزش ها و طرز فکر فرد ، افت پيوسته زندگي عاطفي است . 
عوامل فرهنگي نيز  بر ســاختارهای روابط اجتماعي تأثير مي 
گذارد. فرهنگ يکي از مهمترين عوامل شکل دهنده رفتار و خواسته 
فرد به شــمار می رود كه عمدتاً ياد گرفتني است. عوامل فرهنگي، 
ارزشهای بنيادين، برداشــتها، خواسته ها و رفتارهای متفاوتي است 
كه از مبادی اصول فرهنگي و تربيتي نشــأت مي گيرد و درست از 
ميان خودآگاه و ناخودآگاه هوشياری اجتماعي عبور مي كند. انتخاب 
مهمترين عوامل فرهنگي مؤثر بر هنرمندان موسيقي در اين پژوهش 

بر شاخص های ذيل استوار است؛

4 
 

  
 

  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  
  
  

  
  

 نتايج اين پژوهش به شرح زير است: 

 آسيب پذيري شغلي -
شغلي پذيري  امني  از عبارتند بعد شش  اين .باشد  مي بعد شش  با شده  شناسايي مؤلفه  اولين عنوان به ،آسيب  نا 

عدم كفايت    و   گذار، استرس شغلي، كمبود قانون حمايتي مناسب، معيشت ناپايدار، ضرورت جذب سرمايه  يشغل
  سازمانها   پويايى  عدم  در  اساسى  موانع  عنوان  به  كه  است  مهمى   مباحث  از   شغلى  آسيبهاى  .حمايتهاي خانه موسيقي

 آسيبها  رود،   مى  شمار  به  انساني  توسعه  مهم   موانع  از  يكى   و  كندمي    ايفا  اى  كننده  تعيين  نقش  انسانى   منابع  و
هستند لذا برخي مشاغل از جمله حيطه هاي هنري آسيب پذيرتر از سايرين   عليتى  چند  و  چندگانه  هاى  پديده 

شوند.   مي  موسيقي   براي شده شناسايي ابعاد به توجه  بامحسوب  خانه  عضو  موسيقيدانان  شغلي  پذيري  آسيب 

طبقه اجتماعي 
 و رفاه

مهارتهاي  
 ارتباطي

عوامل اجتماعي 
 فرهنگي

آسيب پذيري  
 شغلي

ويژگيهاي 
اجتماعيفردي  

باورها و  
 ارزشها 

 استرس شغلي 

 كمبود قوانين حمايتي

 معيشت ناپايدار   ناامني شغلي 
عدم كفايت حمايتهاي  

 خانه موسيقي

 جذب سرمايه گذار

 رسانه ها 

 فرهنگ 

 تحصيلات

 شخصيت   عرف جامعه 

 وضعيت اقتصادي 

 جايگاه اجتماعي 

 معرفت و معنويت 

 مردمي بودن

 ارزشهاي اخلاقي 

 ارزشهاي انساني
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 نحوه معاشــرت با اعضای خانواده، فرهنگ مصرفي موسيقي و 
عضو يک نهاد بودن است. 

مدل مفهومی استخراج شده
با توجه به مفاهيم شناسايی شده و گويه های هر مفهوم ميتوان 
مدل 1 را جهت نشان دادن عوامل فرهنگی اجتماعی مؤثر بر مهارتهای 

ارتباطی موسيقيدانان نشان داد.

نتايج اين پژوهش به شرح زير است:
آسيب پذيری شغلی

آسيب پذيری شغلی، به عنوان اولين مؤلفه شناسايی شده با شش 
بعد می باشد. اين شش بعد عبارتند از نا امنی شغلی، معيشت ناپايدار، 
ضرورت جذب سرمايه گذار، اســترس شغلی، كمبود قانون حمايتی 
مناســب و عدم كفايت حمايتهای خانه موسيقی. آسيبهای شغلی از 
مباحث مهمی است كه به عنوان موانع اساسی در عدم پويايی سازمانها 
و منابع انســانی نقش تعيين كننده ای ايفــا می كند و يکی از موانع 
مهم توسعه انسانی به شمار می رود، آسيبها پديده های چندگانه و چند 
عليتی هستند لذا برخی مشاغل از جمله حيطه های هنری آسيب پذيرتر 
از ســايرين محسوب می شــوند. با توجه به ابعاد شناسايی شده برای 
آســيب پذيری شغلی موسيقيدانان عضو خانه موسيقی ايران، توصيه 
می شود؛ همواره مســئولان و صاحبنظران در حيطه موسيقی نسبت 
به انتظارات و خواســته های هنرمندان آگاه باشند و سعی در برآورده 
كردن آن و ايجاد رضايت كنند. با ايجاد ثبات در معيشــت آنها، ايجاد 
قوانين حمايتی و اجرای آنها از استرس شغلی كاسته و بدين گونه زمينه 
آرامش و آسودگی خيال هنرمند را فراهم كرده تا شاهد خلق آثار بهتر 

و ماندگارتر باشيم.  

باورها و ارزشها 
باورها و ارزشها، به عنوان دومين مؤلفه شناسايی شده با چهار بعد 
می باشد. اين چهار بعد عبارتند از: معرفت و معنويت، ارزشهای انسانی، 
ارزشهای اخلاقی، مردمی بودن. نتيجه اولين مصاحبه با خبرگان نيز 
شناسايی همين چهار بعد برای سنجش متغير باورها و ارزشها ميباشد. 
با توجه به ابعاد شناســايی شده، توصيه ميشود همواره در رويارويی با 
هنرمندان بيش از پيش به ارزشهای انسانی و اخلاقی پايبند بوده، در 

روابط به شان و منزلت واقعی آنها توجه خاص داشته و صادق تر بوده 
تا هنرمند بواسطه روحيه حساس و زودرنج بودنش بالاجبار خلوتگزينی 

و گوشه نشينی را انتخاب ننمايد.

ويژگيهای فردی اجتماعی
ويژگيهای فردی اجتماعی، به عنوان سومين مؤلفه شناسايی شده 
با پنج بعد ميباشد. اين پنج بعد عبارتند از: فرهنگ/ تحصيلات/ عرف 
جامعه/ رسانه ها )صدا و سيما و فضای مجازی(/ شخصيت. با توجه به 
ابعاد شناســايی شده، توصيه ميشود رسانه ها بويژه صدا و سيما حامی 
هنرمندان و آثار خوب باشند تا سليقه موسيقيايی عام مردم به سمت 
شايسته سالاری تمايل يابد. هنر را در فرهنگ جامعه نهادينه كرده و 
عرف های شايسته جامعه و آثار هنری بيش از پيش رابطه و همخوانی 

برقرار گردد.

رفاه و طبقه اجتماعی 
طبقه و رفاه اجتماعی، به عنوان چهارمين مؤلفه شناســايی شده 
با دو بعد ميباشــد. اين دو بعد عبارتند از:  وضعيت اقتصادی و جايگاه 
اجتماعی. طبقه اجتماعی مفهومی  است كه جايگاه و موقعيت فرد را در 
جامعه نشان می دهد. تمامی جوامع بشری دارای سلسله مراتب، طبقات 
و پايگاه هايی می باشــند. برحسب اينکه طبقات اجتماعی هر جامعه 
ای بر مبنای چه اصول و ارزشــهايی متمايز می شود، اين پايگاه های 
اجتماعی در جوامع گوناگون، متفاوت از هم می گردند. امّا وجه مشترک 
تمامی جوامع اين اســت كه طبقات اجتماعی دارای ارزش يکسان و 
مساوی نيستند كه اين مســئله به نابرابری و فواصل طبقاتی منجر 

می شود. 
در پايان خاطر نشان می كنم كه اين پروژه با مشاركت 330 نفر 
از اعضای هيئت مديره، هنرمندان شــاخص و پيشکسوت، اعضای 
خانه موسيقی ايران)پيوسته، وابسته يک، وابسته دو(بصورت مصاحبه 
و پرسشنامه به سرانجام رسيده است كه در همين جا از همه عزيزانی 
كه دلســوزانه و مهربانانه در اين پروژه با بنده همکاری داشتند كمال 

تشکر و قدردانی را دارم.
همچنين از آقــای نوربخش مدير عامل محترم و آقای عاطفی 
معاون محترم خانه موســيقی و همکاران عزيز خانه موسيقی تشکر 

می كنم كه در اين مسير همراه و راهنمای بنده بودند.
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سرودهای آموزشگاه ها
حــاوی 32 ســرود وطنــی و پندآموز به آهنگســازی 
و ســرايندگی جمعی از بهترين موســيقی دانان و شــعرای 
معاصــر ايران اســت كه در ســال 1328 بــرای تعليم در 
مدارس ايران مورد تصويب شــورای عالــی فرهنگ وقت 
قرار گرفته و رؤسای انجمن موســيقی ملی، ادارۀ موسيقی 
كشور و هنرستان موسيقی ملی وقت بر آن تقريظ نوشته اند. 
موسيقی دانانی چون علينقی وزيری و روح الله خالقی )هريک 
با نهُ سرود و مارش(، علی محمد خادم ميثاق )با شش سرود(، 
و پرويز محمود، روبيک گريگوريان، ابراهيم منصوری، جواد 
بديع زاده، حســن رادمرد، داوود نجمی، منوچهر وارســته و 
لطف الله  مفخم پايان )هريک با ســاخت يک سرود( نغمات 

اين مجموعه را ساخته اند. اشعار سرودها از شاعران متقدمی 
چون فردوسی، ســعدی، نظامی، اسدی طوسی،  و برخی از 
برجســته ترين ادبا و شــعرای معاصر، مانند جلال همايی، 
عبدالعظيم قريب، محمدحسين شــهريار، حسين گل گلاب 
)با دوازده شعر( و عباس يمينی شريف است. در ميان اسامی 
شعرا افرادی ديگر نيز مشاهده می شوند كه امروزه به لطف 

مفخم با نام و سروده ای از ايشان آشنا می شويم.

آواز دشــتی )دفتر اول( شــامل پيش درآمد، 
چهارمضراب، آواز، تصنيف و رِنگ رديف موســی 

معروفی برای تار و ويُلنُ
موسی  معروفی )1344_ 1268( در سرگذشت نامۀ خود 

درباره کتاب »لطف مفخم«

یادداشــت
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در هفته نامۀ هنری _ادبی_ سياسی زنگ، شمارۀ 5، 13 
ارديبهشــت 1331، ص 2، ذكر می كند علاوه بر نوشتن 
كامل رديف های موســيقی ايرانی به ساختن آهنگ ها، 
از قبيل پيش درآمد و رِنگ بــرای تمام آوازها و قطعات 
ديگــر، از قبيل تصنيف و آواز ضربی و مارش و ســرود 
وغيــره نيز مشــغول بوده و نيز قســمتی از آوازها را به 
ســبک جديد، به طور خلاصه، نوشته كه فقط آواز دشتی 
آن را آقای مفخم پايان به چاپ رســانده و بقيه هنوز به 
چاپ نرسيده اســت. چنان كه مفخم پايان ذكر می كند، 
اين جزوه شــامل پيش درآمد، چهارمضراب، آواز )شامل 
گوشه های سارنگ يا ســارآهنگ، عشاق، گيلکی، زار و 
نزار، كوچه باغی، چوپانی، دشتستانی و مثنوی(، تصنيف 
)با شعر سرودۀ موســی معروفی( و رِنگ دشتی است و 
به گونه ای نوشــته شــده كه برای همۀ سازهای ايرانی 
قابل اســتفاده باشــد و آواز آن طوری طراحی شده كه 
پس از نغمات خواننده مطلب ديگری به كار رود تا مانع 

يکنواختی و موجب تنوع شنيداری شود.
تک نت های منتشرشــده به سعی و اهتمام لطف الله 

مفخم پايان
شامل شــش تک نت مستقل منتشرشده به سعی و 
اهتمام لطف الله مفخم پايان اســت و شامل سرود نفت 
)آبان 1330(، سرود دبيرستان علميه )مهر 1327(، سرود 
دهقان )بی تا(، تصنيف مشکن دلم )1334(، دعا )1327( 

و شش آهنگ محلی دشت باوی )1328( است.
مجموعــۀ حاضر را »لطف مفخــم« ناميدم تا هم 
گواه لطف او بر موســيقی و موســيقی دانان ايران باشد 
و هــم تلخيصی از نــام و نام خانوادگــی او، »لطف الله 

مفخم پايان«.
مقدمه ها و مؤخره های كتاب های مفخم پايان اغلب 
با گله از مســئولان و موسيقی دانان و شــرايط روزگار 
خويش همراه اســت. پس از اتمام امور فنی آماده سازی 
اين مجموعه در سال 1398 به دليل بليۀ كمال گرايی سه 
سال در انتشار آن تعلل كردم و اينک كه در سخت ترين 
شرايط با گرانی افسارگســيختۀ هر روزه و اقبال كمينۀ 
مخاطبان دســت به انتشــار اين مجموعــه می زنم از 
خود می پرســم آيا لطف الله مفخم پايان عاشــقانه تر از 
موسيقی دانان هم نسل من به هنر شريف موسيقی ايرانی 
عشق می ورزيد و آيا می توانست در شرايط كنونیِ بسيار 
بدتر از دوران خود در نشر آثار موسيقايی  مداومت كند؟!

یادداشــت

لطف مفخم
نشــر خُنياگر به ياد دكتر لطف الله مفخم پايان منتشــر 

كرد:
»لطف مفخم: آثــار بزرگان موســيقی ملی برای تار 
و ويُلُــن در پنج دفتر: شــامل 18 قطعــه پيش درآمد، 25 
قطعه ضربی، ترانه های ملی، ســرودهای آموزشــگاه ها و 
آواز دشــتی به انضمام تک نت های منتشرشده«، به سعی و 
اهتمام لطف الله مفخم پايان؛ بازنويسی، ويرايش و افزوده ها 

شهاب مِنا.
در توضيحات پشــت جلد ايــن اثر به قلم ويراســتار 

می خوانيم:
دكتر لطف الله مفخم پايان )1362_1294( از شاگردان 
ز استاد ابوالحســن صبا بود كه از سال 1314 به عنوان  مُبَرِّ
دســتيار او عهده دار تدريس نوآموزان ويُلُن مکتب صبا، و 
در غياب اســتاد خليفۀ كلاس هايش می شد. مفخم پايان در 
نت نويســی و انتشار دوره های رديف ويُلُن استاد ابوالحسن 
صبا نيز كوشش بســيار نمود به طوری كه دوره های رديف 
ويُلُن صبا به اهتمام او به انتشــار رسيده اند. وی در انجمن 
موســيقی ملی نيز به همکاری بــا روح الله خالقی پرداخت 
و نت آثاری از بزرگان موســيقی ايــران را برای اولين بار 
در مجلۀ  چنگ به چاپ رســاند. مفخم پايان طی دهه های  
بيست، سی و پنجاه پنج جلد كتاب از آثار بزرگان موسيقی 
ملی را گردآوری،  نت نويســی و منتشر كرد كه از آن ميان، 
در سال های اخير فقط كتاب هجده قطعه پيش درآمد برای 

ويُلُن بازنشر شده اند.
نشــر خُنياگر برای نکوداشت نام و آثار دكتر لطف الله 
مفخم پايان به نت نويســی كامپيوتری و بازنشر پاكيزۀ پنج 
كتاب منتشرشــده از اين موســيقی دان عاشق و خدمتگزار 
صادق موســيقی ايران با عنوان »لطــف مفخم« پرداخته 
اســت. اين عنوان_ كه ابتکار ناشــر اين مجموعه است_ 
ايهامی از نام و نام خانوادگی وی، و ميراث مکتوبی اســت 

كه به لطف او برای موسيقی ايرانی به يادگار مانده است.
در مجموعۀ »لطف مفخم« اســناد مربوط به چاپ و 
توزيع اين كتاب ها، نظرات بزرگان موســيقی ايران دربارۀ 
آنها، شــرح حــال و تصاويــر مفخم پايان و آهنگســازان 
و شــاعرانی كه آثارشــان در اين مجموعه درج شــده، و 
سرانجام تک نت های منتشرشده به سعی و اهتمام لطف الله 

مفخم پايان نيز به متن های پيشين افزوده شده است.
يــادگاری از هنــر باقی گذاشــت   همــت پايان كه 

نيست پايانيش 
)سرودۀ رهی مُعَيِّری، 1327(
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معلمی واقعی، انسانی تمام عیار

خيلی اتفاق جالبی است كه آدم در مقاطع مختلف عمرش 
با يک نفر روبرو و همنشــين شود و از همه ی آن مجاورت ها 

خاطرات خوشی داشته باشد.
من خوشبختانه اين شانس را داشتم كه چند بار و در زمان 
هــای مختلف با زنده ياد پورتراب مواجه شدم.آشــنايی من با 
ايشان در ســال1345 اتفاق افتاد، آن موقع من نوازندگی می 
كردم و رديف موســيقی ايرانی را بلد بودم و برای اينکه تئوری 
موســيقی ام را تقويت كنم به پيشــنهاد علی رهبری -كه آن 
موقع از هم محله ای ها و دوســتانم بود- به هنرســتان عالی 

موسيقی كه محل كار استاد بود رفتيم.
وارد اتاق كه شديم ديديم آقای پورتراب مشغول نوازندگی 
پيانو است.بعد از يک حال و احوالی كه با رهبری داشت موضوع 
را كه متوجه شــد از من چند ســوالی كرد كه چی بلد هستم و 
چــرا به آنجا رفته ام و من هم توضيــح دادم و بعد يک جمله 
نت نوشــت و جلويم گذاشــت و گفت بخوان؛  من هم خواندم 
وبلافاصلــه گفت : خيلی خوبه كه هــم نوازندگی بلدی و هم 
اينکه نت خوانی ات هم خوبه و بعد پرسيد از كجا می آيی؟ من 
گفتم از شهر ری و بلافاصله گفت نه نمی خواهد از آن راه دور 
بيايی و بهتره كه فعلا با آقای رهبری كه همسايه ی شماست 

تئوری موسيقی را كار كنی.
اين چند جمله ای كه گفتم خود نشــاندهنده ی اين نکته 
بــود كه آقای پورتراب به معنای واقعــی كلمه يک معلم تمام 
عيار بود.اوبا چند ســوال كه در واقع همه ی جوانب را در نظر 

می گرفت شــرايط مرا سنجيد و بعد بهترين پيشنهاد را به من 
داد ؛جامعيت استاد پورتراب در زمينه ی آموزش از همان زمان 

مشخص و مشهود بود.
بار دوم كه اســتاد را ديدم موقعی بود كه من بعد از كنکور 
كه در دانشگاه قبول شدم ايشــان را در شورای ارزيابی ديدم؛ 
در آن شــورا دكتر بركشلی هم حضور داشت؛ ايشان تا مرا ديد 
پرســيد قبلا شــما را ديده ام؟ و من گفتم بلــه يک موقع در 
هنرستان خدمتتان رسيدم ... بعد از من امتحان گرفت و دوران 

دانشگاه من آغاز شد.
سالها از آن دوران گذشــت و اين بار برای سومين بار در 
خانه موسيقی و در كانون مدرسان و شورای عالی خانه موسيقی 
،خوشبختانه برای چندين سال در كنار ايشان بودم و درسهای 

فراوانی از ايشان گرفتم .
ايشــان در شوراهای مختلف موســيقی از ارشاد گرفته تا 
صدا و ســيما و دانشگاه ها و مخصوصا در تاسيس و راه اندازی 
خانه موســيقی نقش و تاثيری بسزا ايفا كرد و با دغدغه ای بی 
نظير حضور پيدا می كرد و عاشقانه برای موسيقی و هنرجويان 

و علاقه مندان به اين هنر از هيچ كوششی دريغ نمی كرد.
پورتراب معلمی دلســوز،دقيق و با سواد بود كه به كارش 
ايمان داشت او ســاعتهای زيادی وقت می گذاشت و در خانه 
ی موســيقی می آمد مستر كلاس برگزار می كرد و از انجا كه 
همواره خودش را طلبه می دانست هيچگاه از آموختن باز نمی 
ايســتاد و من به عينه می ديدم كه گاه در خانه با آقای عاطفی 

به ياد استاد مصطفی کمال پورتراب

داود گنجه ای

یادداشــت
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زمانی كه در دانشــگاه تهران تحصيــل می كردم روزی امتحان تاريخ 
داشتيم. اســتاد آمد و فقط يک ســوال داد و از كلاس بيرون رفت. “مادر 

يعقوب ليث صفار از چه نظر در تاريخ معروف است؟”
از هر كدام از همکلاسی هايم پرسيدم نمی دانستند. تقلب هم آزاد بود 
چون مُراقب و مُمتحِنی حضور نداشــت اما براســتی هيچکس چيزی نمی 

دانست.
همگی دو ساعت نوشــتيم از صفات برجسته اين بانوی بزرگِ ايرانی: 
از شــجاعت او؛ از مهارت در شمشــير زنی، تيراندازی و اسب سواریِ او؛ از 
تقوا، اخلاق و رفتارِ شايسته ی بانويی چون او! خلاصه هرچه كه در شأن و 

شخصيتِ مادرِِ سرداری چون يعقوب ليث صفاری به ذهنمان آمد نوشتيم!
استاد بعد از دو ساعت آمد و ورقه ها را جمع كرد و رفت. چند روز بعد 
موقعِ اعلام نتايج امتحان تاريخ، در تابلو، مقابل اســامی همه نوشــته شده 

بود: مردود 
برای اعتراض به دفتر اســتاد رفتيم. استاد گفت كسی اعتراض دارد؟ 

همه گفتيم آری. گفت: خوب پاسخ صحيح را چرا ننوشتيد؟
پرســيديم پاسخ صحيح چه بود استاد؟ گفت: “در هيچ كتاب و منبع و 
سند تاريخی، نامی از مادر يعقوب ليث صفار برده نشده است. پاسخ صحيح 
»نمی دانم« بود. همه چند صفحه نوشــته بوديد اما كسی شهامت نداشت 

بنويسد: »نمی دانم«.
ملتی كــه فکر می كند همه چيز می داند، ناآگاه اســت. برِوَيد با كلمه 

زيبای نمی دانم آشنا شويد، زيرا فردا، گرفتارِ نادانی خود خواهيد شد.

آنکس که نداند و بداند که نداند!
خاطره ای جالب از استاد باستانی پاریزی

راجع به واژگان وادبيات موسيقی ساعتها و با 
حوصله بحث می كــرد و اگر نکته ای نمی 
دانست و يا از صحت و سقم موضوع مطمئن 
نبود می گفت اجــازه بده من بروم و در باره 
اش تحقيــق كنم و اين نکته بســيار مهمی 
اســت كه با وجود ســواد بالايی كه داشت 
نگران بود كه مبادا مطلبی غلط و اشتباه را به 

ديگران آموخته باشد.
مــا در زمينه آموزش تئوری موســيقی 
اگر پيشرفتی داشتيم مديون تلاشهای استاد 
پورتراب اســت و به جرات می توانم بگويم 
كه تقريبا تمامی كتابهای تئوری موســيقی 
كــه تاليف و چاپ شــده، برگرفته از تئوری 

موسيقی استاد پورتراب است.
مرحوم پورتراب تا لحظه ی آخر عمرش 
از يادگيــری و تعليم و تربيت غافل نبودو در 
حوزه های مختلف علوم موســيقی مطالعه و 
در برخی حوزه ها اشراف كامل داشت ... هر 
وقت كه در محضرش بوديم مطالب مختلفی 
را مطرح و از حاضران سوال می كرد و بدون 
استثنا اطرافيان در آن جلسه نکاتی را ياد می 

گرفتند .
او عــلاوه بر اينکه معلمــی بی نظير و 
دانشــمندی در ســطح بين اللمل بود ،وجوه 
انسانی و خصوصيات برجسته ای هم داشت 
؛پورتراب انســانی خير و خيرخــواه بود و در 
كمک بــه ديگران و بويژه قشــر محروم و 
ضعيف جامعه پيشــتاز بود و من شاهدم كه 
ايشــان چند بار به شــاگردانش كه استعداد 
بالايی داشتند ســاز هديه می داد و همواره 
با مهربانی و ملاطفت به ياری افراد فقير می 

شتافت.
واقعا نمــی دانم انســانهايی نظير زنده 
ياد پورتــراب از چه دنيايی مــی آيند و چه 
فرشتگانی هستند كه چنين تاثيرات بزرگ و 
درخشانی از خودشــان برجای می گذارند و 
متاســفانه رفته رفته ما ديگر چنين انسانهای 
بزرگی را كمتر می بينيم و روز به روز اخلاق 

در جامعه ی ما كم فروغ تر می شود .
يــاد و نام ايــن مرد بــزرگ را گرامی 
می دارم و مفتخرم كــه چند دهه به عنوان 
شــاگردی كوچک نزد ايشــان بودم و از او 

آموختم.

یادداشــت
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نو بودن جرم نيست؛ چرا كه همه ما در پی به روز شدن 
هســتيم و حتی ابزارهای ارتباطی خود را نيــز گاه و بيگاه 
آپديت می كنيم تا به روز شــوند. واژه مدرنيته از حدود قرن 
سيزدهم فرا راه موسيقی قرار گرفته است و از هر چند گاه با 
مقاومت خاصی روبرو بوده كه در نهايت با پيروزی مدرنيسم، 
كهنگی درهم شکسته و شفافيت نوين جايگزين شده است. 
باخ زمانی كه به اصلاح فواصل بين پرده ای موسيقی همت 
گماشت، علمی مدرن و نوگرايانه انجام داد؛ و بتهوون آنگاه 
كــه گويش خاص خود را در آثارش دميد راه تازه ای را پيش 
پای موســيقی نهاد؛ واگنر گام های وسيعتر ديگری برداشت؛ 
و دبوســی، راول راه های تازه ای را فراروی مســير موسيقی 
قرار دادند؛ استراوينســکی، هندميت، بارتوک، شــوئنبرگ، 
و در ديگر شــاخه های تفکر و انديشه، اينشــتين، پيکاسو، 
كاندينسکی، و ... در اين دگرديسی خردمندانه نقش عمده ای 
را ايفا كردند. اين حركت به پســت مدرن و مينيماليسم ختم 
شد، راه و روشی كه تا زمان حضور انسان ژرف انديش تازه جو 

و نوگرا ادامه خواهد داشت.
ما در مقاله »پست مدرن و موسيقی« به چند و چون اين 

تحول تاريخی می پردازيم؛ اگرچه نيک می دانيم پرداختن به 
همۀ ابعاد و زوايای آن در اين مجال كوتاه ممکن نيســت. 
اما اين باعث سکوت و ناديده گرفتن تاريخ مدرنيته در حوزه 

موسيقی نمی تواند بود.
مسيان، اشتوكهاوزن، وبرن، بولز، پندرسکی، لوتوسوافسکی، 
ليگتی، هنتسه، دالاپيکولا، سشنز، بلوخ، كيج، فينی، آلبان برگ، 
بريتن، تی پت، ديويس، كرامب، برت ويســل، ماو، سال لينن، 
پارت، اشــنيتکه، شوستاكوويچ، ســاتی، كوكتو، رايلی، رايش، 
گلس، آدامز، چدويک، و آيوز از جمله شخصيت های مطرح در 
اين حركت نو و تازه اند و البته بســياری ديگر كه در اين مقاله 

امکان پرداختن به آنها فراهم نبود.
بی ترديد بــا خواندن اين مطلب می تــوان به مقالات 
»اكسپرسيونيســم و موســيقی«، »آلبان برگ و وتسک«، 
»آنتون وبرن«، و »شوستاكوويچ و مدرنيسم« در سايت سل 
فيلارمونيک مراجعه كرد تا در كل امکان دســتيابی صحيح 

به اطلاعات موسيقی مدرن فراهم شود.
نو بودن و جور ديگر انديشــيدن بی ترديد جای بســی 

تبريک دارد.

پست مدرن و موسیقی

یادداشــت

بهمن مه آبادی
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ردیف سنتور استاد ابوالحسن صبا

رديف ســنتور اســتاد ابوالحســن صبا، با بازنويسی، 
ويرايش و تعليقات شــهاب مِنا، در دو مجلد توســط نشر 

خُنياگر منتشر شد.
در متن پشــت جلــد اين مجموعه از زبان ويراســتار 
می خوانيــم: مجموعۀ دوجلدی ای كه فــراروی خود داريد 
حاوی بازنويســی كامپيوتری و ويرايش رديف سنتور استاد 
ابوالحسن صبا است كه با تعليقاتی مفصّل ارائه شده است. 
در ويرايش نت ها جملات و اجزای آنها از هم تفکيک شده، 
اشعار هجا به هجا زير نت ها آوانويسی، و نحوۀ وصل چنگ ها 
و دولاچنگ ها در فيگورهای موســيقايی بازبينی شــده اند. 
همچنين رسم الخط نگارش نت ها و علائم نت نويسی مورد 
ويرايش قرار گرفته، مشکلات رسم الخط پيشين رفع شده و 
نحوۀ نگارش فيگورهای مشابه همسان سازی، و نت نويسی 
بی تصرف در محتوا ساده  نويســی شده  است. كتاب حاضر 
مجموعه ای از اطلاعات تاريخی دربارۀ رديف سنتور استاد 
ابوالحسن صبا را نيز در بر دارد، ازجمله قراردادها و مراسلات 
مربوط به انتشــار و ثبت در كتابخانۀ ملی، اخبار انتشار در 
نشــريات قديم موسيقی، تصوير جلد و مقدمه  و توضيحات 
ابتدا و مؤخرۀ چاپ های اوليۀ هريک از دوره های چهارگانه 

و اســناد و مقالات تکميل كنندۀ آنها به قلم صبا، صفحاتی 
از نت های چاپ اول و دوم دوره ها، دســتنويس های صبا از 
دورۀ اول رديف خويش برای يکی از شاگردانش و رونوشت  
نسخۀ پيش از انتشار دورۀ سوم رديف استاد و مقايسه آنها 
با نســخۀ چاپی و بازنشرهای رديف ســنتور صبا كه سير 
تکوينی محتوا و رسم الخط نگارش آن را نشان می دهند. از 
هنرمندانی كه در قالب راوی مطالب، ويراســتار، نت نويس، 
خوشنويس و... در به ثمررســاندن و انتشار رديف سنتور به 
استاد ابوالحسن صبا ياری رســانده اند نيز ياد شده و شرح 
حال و تصاويری از ايشــان درج شده اســت. ويراستار در 
ضميمه به مصاحبه با آخرين شــاگردان زندۀ صبا نشسته، 
اطلاعات تاريخی و فنی ايشان را دربارۀ رديف سنتور استاد 
ابوالحسن صبا گردآورده، ضمايم و متن كتاب را با تصاوير 
سنتورنوازی صبا و شاگردان برجستۀ او مزيّن كرده و اشعار 
به كاررفته در اين رديف را نيز مورد بررسی قرار داده است. 
ويراستار در كتاب حاضر، با تلاش چندسالۀ خود در ويرايش 
نت ها و گردآوری اســناد كمياب، كوشيده است اين كارگاه 
ارزندۀ سنتورنوازی كلاسيک ايرانی را بيش از پيش به نسل 

كنونی سنتورنوازان بشناساند و آموزش آن را تسهيل كند.

معرفی کتاب
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»رديف مجلســی برای ويُلُن« و »رديف مجلسی برای تار و 
ســه تار« طی دو مجلد جداگانه با ويرايش و نت نويسی شهاب مِنا 

توسط نشر خُنياگر منتشر شد.
رديف حاضر كه در صفحات دســت نويس به دست آمده از آن 
»رديف مخصوص آقای معروفی« و »رديف مخصوص توسط آقای 
م. معروفی« ناميده شده رديفی است اثر ذوق و ساختۀ استاد موسی 
معروفی. معروفی در زندگی نامۀ خودنوشت خود در سال 1331 ذكر 
می كند آوازها را به ســبک جديد نوشــته كه فقط آواز دشتی آن را 
آقای مفخم پايان به چاپ رسانده بقيه هنوز به چاپ نرسيده است. 
اين مجموعه رديف مشــقی نيست. همان است كه در قديم به آن 
»رديف مجلســی« می گفتند؛ يعنی كاملًا قابل شــنيدن، و دارای 
ارزش هنری و اجرايی به عنوان برنامۀ موســيقی اســت. جملات 
بديع و غنی آن ساخته وپرداختۀ استادی خلاق و صاحب ذوق است 
كه به رديــف بيانی خلاقانه و هنری بخشــيده و آن را متعالی تر، 
متفاوت تر و پرجذبه تر از رديف های مشقی پيشينيان كرده است. در 
اين رديفِ مفصّل ترتيب و توالی گوشه ها با رديف های ميرزاعبدالله 
و آقاحسينقلی متفاوت است و در آن گوشه هايی است كه در اين دو 
رديف به چشم نمی خورند و برخلاف اين دو توأم با ابيات برگزيدۀ 
ادب درخشــان پارسی، سرودۀ شعرای قديم و جديد است و حضور 

شعر در آن به قدر يک رديف آواز پُررنگ است.
اين گنجينۀ هنری ارزشــمند به »لطــف مفخم« )لطف الله 
مفخم پايان( به دســت ما رسيده است. مفخم اين رديف را در سال 
1318 از نســخۀ اصل آن كه برای چپ كوک تار تنظيم شده بوده، 
يک پرده بالاتر برای چپ كوک ويُلُن رونويسی و آرشه گذاری كرده 

و دســت نويس خود را با پيگيری دكتر مهدی بركشــلی، در سال 
1356، فقط يک سال پيش تر از حدوث انقلابات سياسی در ايران و 
يحتمل از بين رفتن آن، به توسط انستيتو تحقيقات موسيقی شناسی 

ايران، وابسته به فرهنگستان ادب و هنر، به چاپ رسانده است.
اينک با مساعی و مداقۀ چندساله، اين رديف ارزشمند، نت نويسی 
كامپيوتری شده، جملات و عبارات آن از هم تفکيک شده، اشعار آن 
تصحيح و زير نت ها هجا به هجا آوانويسی شده، آرشه گذاری های آن 
مورد بازنگری قرار گرفته و با ويرايش هايی ديگر كه در توضيحات 
كتاب آمده با هيئتی پاكيزه تر فراروی خوانندگان قرار گرفته است. از 
آنجا كه اين مجموعه در چپ كوک ويُلُن نوشته شده، برای استفادۀ 
بيشــتر نوازندگان سازهای مضرابی و نيز تطابق ساده تر با نت ديگر 
رديف های متداول، اين رديف به راســت كوک مضرابی نيز منتقل و 
مضراب گذاری شــده و در مجلدی ديگر با عنوان »رديف مجلسی 

برای تار و سه تار« توسط ناشر ارائه شده است.
از آنجــا كه ايــن مجموعــه در دســت نويس به جامانده از 
مفخم پايان در چپ كوک ويُلُن نوشته شــده، برای استفادۀ بيشتر 
نوازندگان ســازهای مضرابــی و نيز تطابق ســاده تر با نت ديگر 
رديف های متــداول، در كتاب كنونی اين رديف به راســت كوک 
مضرابی كه بيشــتر مورد آموزش قرار می گيرد منتقل شــده و با 
نگارش علائم تکنيکی و مضراب گذاری مخصوص تار و ســه تار 
ارائه شــده اســت. از آنجا كه اكثر رديف های تار و ســه تار صرفاً 
ســازی اند و فاقد شــعرند و محتوای آنها در برخی آوازها ناكافی 
يا فاقد غنای ملوديک اســت، مطالعه و نواختن رديف حاضر برای 

نوازندگان تار و سه تار مفيد فايده است.

اثر ذوق موسی معروفی

معرفی کتاب
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فصل پاييز شروعی برای برپايی نمايشگاه »سازخانه« بود 
و قدم ها برای برپايی چهارمين دوره برداشته شد.

چهارمين دوره نمايشگاه »سازخانه« به همت خانه موسيقی 
از 25 تا 29 دی ماه در خانه هنرمندان ايران برگزار می شود.

اين رويــداد فرهنگی كه با نگاهــی كاملا فرهنگی و با 
هدف اعتلای هنر سازســازی برپا می شــود در شــاخه های 
سازهای ايرانی، كلاســيک و ابداعی و با دارا بودن جلسات و 

نشست های تخصصی در حال آماده سازی است.
بــه اين دليل چندی پيش نشســت هم انديشــی ميان 
سازندگان ساز و مديران خانه موســيقی برپا شد و سازندگان 

نظرات خود در مورد اين نمايشگاه را بيان كردند.
اين نشســت روز سه شــنبه 14 آذر ماه در خانه موسيقی 
برگزار شد و در اين جلسه كه تعدادی از سازندگان پيشکسوت 

ســاخت ســاز و جوانان فعال در اين عرصه حضور داشتند در 
مــورد نحوه برگزاری چهارمين دوره اين نمايشــگاه، وضعيت 
غرفه ها، مشکلات دوره های گذشته و…بحث شد و سازندگان 

ساز پيشنهادهای خود را ارائه دادند.
در چهارمين دوره نمايشــگاه »ســازخانه« تســهيلات 
ويژه ای برای بانوان ســازنده ساز و ســازندگان ادوات ساز و 

پيشکسوتان در نظر گرفته شده است.
بــه پناســبت برپايی اين نمايشــگاه فرهنگــی كتابچه 
ای شــامل اطلاعات مربوط به شــركت كنندگان به انضمام 
اطلاعاتی عمومی در خصوص ســازهای ملی و ســازندگان 

برجسته و استادان بنام اين حرفه منتشر خواهد شد.
اميدواريم در شماره بعدی فصلنامه گزارش كاملی از اين 

رويداد برای شما خوانندگان ارائه دهيم.

به مناسبت برگزاری چهارمين نمايشگاه سازخانه در خانه هنرمندان

چند روزی با سازندگان ساز

یادداشــت
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ویولن

مقاله

 بهروز مبصری

ويولن شايد معروف ترين ساز در بين تمام سازهای اركستر غربی باشد .اين 
ساز كوچک ترين عضو خانواده سازهای آرشه ای است كه سازهايی چون ويولا 
)آلتو( ويولن ســل )چلو( وكنترباس را دربرمی گيرد . ويولن حدود سال 1550م 

با اقتباس از فيدل )كمانچه( _ربک_ليرابراچيوی قرون وسطی ابداع گرديد.
جزئيات تکامل اين ســاز كامل روشن نيست اما ويولن های اوليه هم دارای 
چهارسيم وگوشی كوک دركنار دسته وجدارهای كنگره دار وسوراخ های صوتی 

F مانند بوده و اختلاف زيادی با ويولن امروزه نداشته اند. 
در ايتاليا ازقرن 16م ســاختن ويولن آغاز شده و بعدها توسط استراديواری 
وگوارنری به اوج شکوفايی خود رسيد و درطول قرن 18م نوازندگان وآهنگسازانی 

چون ويوالدی وتارتينی ميدان وسيعی به تکنيک نواختن اين ساز بخشيدند.
اما درايران با ســفر پادشــاهان قاجار به اروپا و ديــدن تالارهای مدرن و 

اركسترها و نوع زندگی تفکر تأسيس اين نوع اركسترها در ايران شکل گرفت.
ورودويولن به ايران در زمان ناصرالدين شــاه پس از تأسيس شعبه موزيک 
دارالفنون و آمدن مستشــاران خارجی برای معلمی اين شعبه و آوردن سازهای 

جديد مانند فلوت و قره نی در ايران معمول گشت. 
مســيودوال فرانسوی كه در اواخر عصر ناصری به ايران آمد، برای مدت دو 
سال به عنوان معلم موســيقی در دارالفنون مشغول به فعاليت شد. وی به عنوان 
قديمی ترين معلــم خارجی ويولن در ايران اين ســاز را با قواعد مخصوص آن 

تعليم می داد.
به گفته حسن مشحون حسين خان هنگ آفرين قديمی ترين نوازنده ايرانی 

ويولن بود.
اما خالقی می نويسد_تقی دانشور )اعلم السلطان( را نخستين ايرانی می داند 
كه با ويولن آشنا شد. به هر حال اين دونفر قديمی ترين اساتيد ويولن نواز ايرانی 

بودند.
امــا صدای ويولن بــرای كمانچه نوازها قدری تيز بــود و چندان تمايل به 

نواخت ويولن با اتود جديد نداشتند.
خالقی می نويسد بسيار بودند از نوازندگان ويولن كه نواختن اين ساز را بنابر 

قواعد كمانچه نزد اساتيد معروف اين ساز آموخته بودند .
 )حســين خان ، اســماعيل زاده( اين قبيل ويولونيست ها غالباً سازشان دل 

نشين تراز نوازندگی كسانی بود كه ويولن را با قواعد ويولن می نواختند.
نگارنده در سال های دور در مغازه سازفروشی مرحوم خاچيک ويلنی را ديدم 
كه نصف صفحه آن پوســت بود و ايشــان توضيح دادند كه زمانی كه ويولن به 
ايران آمد برای آنکه نوازندگان كمانچه رو به نواختن ويولن بياورند اينهارا ساختند  
كه صدايش بم باشــد ونزديک به صدای كمانچه باشد كه كمانچه نوازها راغب 

باشند كه ويولن بنوازند .
اما نخســتين ســازنده ويولن ايرانی تا آنجا كه اطلاعات بدست آمده نشان 
می دهد كه ســورن آراكاليان از ارامنه تبريز بوده است كه در دوره اواخر پهلوی 
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اول شروع به ســاخت ويولن می كند، زيرا خود نوازنده و آهنگساز 
بوده است _تولد 1266ش، فوت 1359ش.

در ابتدای دهه سی استاد صبا، استاد قنبری مهر را تشويق به 
ساخت ويولن می كند كه در سال 1333ش كارگاه ساخت سازهای 
وزارت فرهنگ و هنر تأســيس می گردد و ساخت ويولن ايرانی به 

وسيله سازندگان ايرانی رواج پيدا می كند.
اما در آرشــه كشــيدن ويولن و كمانچه تفاوت اينجا بود كه 
كمانچه نوازها در وقت نواختن آرشــه را ثابت در دست راست نگه 
داشــته وحركت طولی روی ســيم ها انجام می دادند اما در ويولن 
برعکس است يعنی آرشه متحرک اســت و ويولن ثابت می ماند. 
البته امــروزه تکنيک ويولن نوازی نيز وارد كمانچه نوازی شــده 

است.
امروزه آرشه ويولن از اجناس مختلف صنعتی است اما ويولن 
نوازها آرشــه ای را مورد پسند قرار می دهند كه از دم اسب باشد. 
نکته آنکه دم اسب نر حالت دنده ای دارد و وقتی كه روی سيم ها 
قــرار می گيرد صدادهی بهتری دارد .دم اســب مــاده صاف و از 

صدادهی كمتری برخوردار است.
اولين صفحه گرامافون ضبط شــده از صــدای ويولن ايرانی 
مربوط به ســومين دوره ضبط قاجاريه در ســفر لندن است كه به 
ســال 1288ش ضبط شده و به وســيله حسين خان هنگ آفرين 

انجام يافته است.
حســين خان هنگ آفرين در اين ســفر 31 ســاله است كه 
با ويولن خود و با آواز سيدحســين طاهرزاده به شــماره كاتالوگ 
12005 اوليــن اثر ازصــدای ويولن ايرانی به ضبط می رســاند. 
همچنين رنگ راک را رضاقلی خــان نوروزی كه تنبک می نوازد 
به شماره كاتالوگ 18004-7 به ضبط می رساند )كه با ساز ويولن 
در اين ســری ضبط انجام يافته( تنها ضبط هايی است كه از ساز 
ويولن در دوره قاجاريه انجام رســيده اســت، )جمعا 47 اثر از ساز 

ويولن به ضبط رسيده است(.
اما در دوره پهلوی اول، در ســال 1306ش به وسيله حسين 
خان ياحقی آثاری با قمرالملــوک وزيری و تاج اصفهانی و اديب 
خوانســاری تاسال 1312ش به وسيله حسين خان ياحقی به ضبط 

می رسد.
چند ســال بعد اســتاد ابوالحســن صبا به تدوين نوشــتاری 
وتدريــس ويولن با چاپ كتب تدريس ويولن شــيوه ای نوين در 
تدريس و اجرا با ســاز ويولن را انجــام می دهد كه امروزه ملاک 

ومصدر... ويولن است.
در دوره فعلی با گسترش ســاز ويولن و خلاقيت های اساتيد 
اتودهای مختلف آموزشــی شکل گرفته اســت كه هم اكنون در 

دسترس علاقه مندان می باشد. 

مقاله

دايره المعارف سازهای جهان ترجمه حسن زندباف صفحه208
حسن مشحون جلد2تاريخ موسيقی ايرانی صفحه581

سرگذشت موسيقی ايرانی جلد1صفحه253 روح الله خالقی

منابع و ماخذ:
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اکبر گلپايگانی )گلپا(
اكبر گلپا )اكبر گلپايگانی( خواننده پيشکسوت كشور شنبه 13 

آبان ماه و در سن 90 سالگی درگذشت.
اكبر گلپايگانی دهم بهمن ماه ســال 1312 در تهران متولد 
شــد. اين هنرمند در سال 1318 بود كه پس از ورود به دبستان 
فرهنگ به عنوان قاری قرآن مدرســه برگزيده شد و از اين پس 
بود كه بــه فراگيری مقدمات آواز و خوانندگی موســيقی ايرانی 

پرداخت.
وی در ســال 1326 پس از تلمذ از محضر پدرش نخســتين 
تجربه حضور در يک اركســتر و گروه كر را كسب كرد و در سال 
1327 در انجمن موســيقی مدرسه نظام عضو شد. اين هنرمند از 
ســال 1328 به بعد با هنرمندان سرشناسِ موســيقی آشنا شد و 

آموزش را زير نظر آنها آغاز كرد.
از جمله اســتادان اكبــر گلپايگانی می توان بــه هنرمندانی 
همچون حســن يکرنگی، نور علی برومند، اســماعيل قهرمانی، 
ابوالحســن صبا، يوســف فروتن، محمد ايرانــی مجرد، عبدالله 
دوامی، اديب خوانساری، حسين طاهرزاده و سليمان امير قاسمی 

اشاره كرد.
اين هنرمند پيشــگام موســيقی ايرانی كه از او به عنوان مرد 
حنجره طلايی موســيقی ايرانی ياد می شــود، در سال 1335 به 

دعوت ســازمان يونســکو با همراهی نورعلی برومند و علی اصغر 
بهاری برای اجرای آواز و موسيقی ايرانی برنامه ای را اجرا می كند.

مراسم تشــييع پيکر مرحوم اكبر گلپايگانی خواننده پيشگام 
موسيقی ايرانی صبح روز سه شنبه شانزدهم آبان با حضور تعدادی 
ازهنرمندان و علاقه مندان موســيقی ايرانــی در قطعه هنرمندان 

بهشت زهرا )س( برگزار شد. 
در دقايقــی مانده به آغاز مراســم آثار مانــدگار مرحوم اكبر 
گلپايگانی از بلندگوها پخش شد كه شركت كنندگان در برنامه آن 
را كنار مزار اين خواننده فقيد هم خوانی كردند. حسين خواجه اميری 
معروف به »ايرج« كه از دوســتان و هم نســلان گلپا بود،  نيز در 

مراسم حضور پيدا كرد.
حســين خواجه اميری ) ايرج(، داود گنجه ای، ميلاد كيايی، 
حميدرضــا نوربخش، حميدرضا عاطفی، بهرام حصيری، فضل الله 
توكل، بابک شــهركی، ناصر ايزدی، محمد گلريز، احسان خواجه 
اميری، اصغر همت، محمد اله ياری، رضا مهدوی،محمد منتشری، 
ســالار عقيلی، محمد معتمدی و.. از جمله هنرمندانی بودند كه در 

اين مراسم حضور داشتند.
در ابتدای اين مراســم كه اجرای آن را سيد عباس سجادی 
بر عهده داشت،فضل الله توكل نوازنده پيشکسوت موسيقی ايرانی 
گفت: اكبر گلپايگانی هنرمند بی جانشينی است كه به سوی عرش 
كبريايی پرواز كرد. او هنرمندی است كه نامش در موسيقی ايران 

جاودان خواهد شد.
وی افزود: سال 1336 آقای گلپايگانی به اتفاق علی تجويدی 

جای خالی دوستان...
پاييز امســال يعنی سال 1402 مانند بسياری از روزها 
و سالهای گذشــته دفترزندگی تعدادی از هنرمندان را 
به آخر رساند و غمی ديگر بر دل های ما باقی گذاشت..

درگذشتگان
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و مرتضی محجوبی به منزل ما آمدند، در آن زمان من 15 ســال 
داشتم و اكبر 25 ساله بود. او در آن ديدار قطعه ای را اجرا كرد كه 
واقعا اين جذابيت برای ما پرســش ايجاد كرد كه اين چه صدايی 

است؟
توكل بيــان كرد: مــن از آن زمان تا به امروز بــا اكبر گره 
خوردم، دوســتی ای كه 66 ساله شــده و آثارمان هم خوشبختانه 
مورد اســتقبال قرار گرفت. به هر حال هرچه از او حرف بزنم كم 

است چون او فخر موسيقی ما بود.
مصطفی راغب خواننده موســيقی پاپ هم ضمن تسليت به 
مناســبت درگذشت اكبر گلپايگانی گفت: استاد قلب بزرگی داشت 
كه دســت ما جوان ها را بدون غرور گرفتند و من در كنار او كوهی 

از انسانيت و شرف را ديدم.
در ادامــه مردم يکــی از قطعات قديمی »گلپــا« را با راغب 

همخوانی كردند.
ســيد عليرضا ميرعلی نقی مورخ موســيقی ايرانی هم در اين 
مراســم گفت: مرحــوم گلپايگانی هنرمند خلاقی بود كه شــيوه 
خوانندگی و زندگی هنری اش بی نياز از نام اســتاد بود. او فراتر از 
يک هنرمند بزرگ بود كه می بينيد مراســم تشييع پيکرش همانند 

مرحوم تختی و فردين در حال برگزاری است.
وی افزود: او يک خواننده مردمی و فنی بود كه كمتر كســی 
را همانند او می شناســيم. او از ساده ترين طبقه اجتماعی برآمد و با 
عشــق شديد مردم به جلال سلطانی رسيد. او انسانی نيک بود كه 
نيکوتر می شــد. او جاودانه است و به اعتقاد من نام گلپا خودش به 
تنهايی اعتبار اســت كه نيازی به هيچ لقبــی ندارد. به اعتقاد من 

امثال گلپا به اين موســيقی اعتبار می دهنــد و يادمان نرود كه در 
هنر موسيقی سنت هميشه غالب و اصالت همواره روح است. روح 
بدون تاريخ است و به نظرم گلپا چنين شخصيتی داشت كه سنت 

آواز را زير و رو كرد و از نو ساخت.
پــس از صحبت های ميرعلی نقی، محمــد معتمدی خواننده 
موســيقی ايرانی نيز يکــی از قطعات مرحــوم گلپايگانی را برای 

حاضران در مراسم اجرا كرد.
حسين خواجه اميری )ايرج( هم در اين مراسم ضمن عرض 
تســليت به مناسبت درگذشــت اكبر گلپايگانی گفت: من و اكبر 
جزو خوانندگانی بوديم كــه كارمان خوب بود. او خواننده  ی بود 
كه بســيار خوب می خواند و با صدای گرمی كه داشت شعرهای 
خوبی را هم می خواند و من بســيار خوشــحالم از دوستی با اين 

هنرمند بزرگ.
وی در بخش پايانــی صحبت های خود به اجرای يک قطعه 
آوازی پرداخت. پس از صحبت های وی سالار عقيلی هم به اجرای 

قطعه ديگری پرداخت.
گيتا گرايلــی برادرزاده همســر مرحــوم گلپايگانی هم به 
نمايندگــی از خانواده اين هنرمند پيشــگام متنی را در تجليل از 

علاقه مندان اين خواننده قرائت كرد.
محمــد گلريز خواننده و برادر مرحوم گلپايگانی هم در پايان 
مراســم ضمن قدرداتی از حضور پرشــور مردم در مراسم تشييع 
پيکر بــرادرش توضيح داد: آقای گلپايگانــی يکی از ارادتمندان 
مــولا علی بود كه من به جهت اين عــرض ارادت قطعاتی را با 

اين مضمون می خوانم.

درگذشتگان
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و  ايرانی  آهنگســاز موسيقی  نسترن هاشمی مدرس، 
نوازنده سنتور در سن چهل سالگی دار فانی را وداع گفت.

نســترن هاشــمی مدرس دانشــگاه، 
آهنگســاز، تنظيم كننده، نوازنده و مدرس 
سنتور در ســن 40 سالگی دار فانی را وداع 

گفت.
اين نوازنده و آهنگساز موسيقی ايرانی 
علاوه بــر انجــام فعاليت هــای متعدد در 
حوزه های آموزشی و پژوهشی مؤلف چند كتاب آموزش و آهنگساز 
پروژه های موسيقايی متعددی بود كه از آن جمله می توان به آلبوم 
موسيقی »شعر زن« اشاره كرد كه سال 1397 به خوانندگی حسين 

عليشاپور پيش روی مخاطبان قرار گرفت.
ايــن هنرمند فقيــد طی ســال های اخير سرپرســتی گروه 
موســيقی »بانگ نو« را نيز بر عهده داشت. اين گروه موسيقايی 
طی ســال های اخير علاوه بر حضور مؤثر در جشنواره بين المللی 
موســيقی فجر در تالارهای مختلفی نيز به اجرای موسيقی ايرانی 

پرداخته است.

نوازندگان و مدرســان حوزه  از  هومن موســوی زاده 
نوازندگی گيتار کلاسيک در سن 44 سالگی دار فانی را وداع 

گفت.
هومــن موســوی زاده از نوازندگان و 
مدرســان حوزه نوازندگی گيتار كلاســيک 
كه طی سال های اخير فعاليت های متعددی 
انجام داده بود، در سن 44 سالگی دار فانی 

را وداع گفت.
از جمله فعاليت های او در اين ســال ها 
می توان به مجموعه آثار ثبت شــده در كتابخانه كنسرواتوار پاريس و 
اخذ برد استادی افتخاری از دانشکده موسيقی دانشگاه ايالتی ميشيگان 

به پاس فعاليت های ارزشمند در حوزه گيتار كلاسيک اشاره كرد.
مجموعه مقالات ثبت شــده پيرامون تکنيک های نوازندگی 
مــدرن گيتار و همچنيــن فعاليت های تحقيقاتــی پيرامون گيتار 
كلاسيک در دانشگاه های فدراتيو روسيه از ديگر فعاليت های اين 

هنرمند در عرصه موسيقی محسوب می شد.

“احمدعلی شرفی” پيشكسوت موسيقی جنوب ايران و 
نوازنده نی انبان و نی جفتی در سن ۸0 سالگی درگذشت.

 “احمــد علی شــرفی” پيشکســوت 
موســيقی جنوب ايران و  مهم ترين نوازنده 
ســازهايی همچون نی انبــان و نی جفتی 
در ســن 80 سالگی و به دليل عارضه قلبی 

درگذشت.
“احمد علی شرفی” كه در بوشهر متولد 
شــد از جمله چهره های سرشناس و پرآوازه موسيقی جنوب ايران 
بود كه در بسياری از فستيوال های ملی و بين المللی حضور داشت 

و بارها مورد تقدير قرار گرفت.

وی يکی از اســطوره های موسيقی بوشــهر بود كه از او به 
عنوان يکی از مهم ترين راويان قديمی و اســطوره های موسيقی 
بوشهر ياد می كنند. اين هنرمند در نوازندگی نی انبان و نی جفتی 
يکی از مهم ترين راويان موســيقی مقامی بوشهر بود و بسياری از 
پژوهشگران نامدار موسيقی كشورمان از جمله محمدتقی مسعوديه 
و محمدرضا درويشــی از آثار اين هنرمند به عنوان منابع پژوهشی 

استفاده های زيادی داشتند.

محسن افتاده  نوازنده ساز فاگوت 
در 77 سالگی درگذشت

او عضو اركســتر ســمفونيک تهران و 
بنيان گذار اركستر مجلسی رودكی بوده است

در آبان ماه عباس جليليان،خواننده 
اهل کرمانشاه درگذشت

محمدرضــا جعفــری بهنام عضو 
خانه  صدابرداران  کانون  پيشكســوت 
موســيقی در 7۶  سالگی بر اثر ايست 

قلبی درگذشت.

)منوچهر(  اســماعيل  ماه  آبان  در 
وجدی، نوازنده ويولن درگذشت.

ايرانی گيتار  ليلی افشــار، نوازنده 
کلاسيک در ۶4 سالگی درگذشت.

 ليلی افشــار كه نخســتين نوازنده زن 
در جهان است كه درجه دكترا در نوازندگی 
گيتار كلاسيک را كسب كرده،  بعد از تحمل 

يک دوره بيماری درگذشت.

و  نوازنده  حميدرضــا شــميرانی، 
مدرس ساز فلوت، تئوری سلفژ دارفانی 

را وداع گفت.

نوازنده   و  آهنگساز  فلاحی  عباس 
کمانچه دارفانی را وداع گفت

درگذشتگان




